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    آواز سیندرل       

          

 

به سرعت   . بايد  را جمع کرد  شدوربین و لنز های عکاسی  آهو  تمام شد . نه کنفرانس ساعت 

  فیلم  را برای ظهور به لابراتوار تحويل می داد. حلقه های خودش را به دفتر روزنامه می رساند و

و  شال گردن  کشید سر به  ش راکلاه اريد.  می ب يك نفس و بود برف سنگینی از صبح شروع شده 

به طرف ماشینش رفت.  برفها را   شتاب  با  نکند. سرما به تنش نفوذ  تا را دور گردنش  محکم کرد 

ماشین روشن  چند بار پشت سر هم استارت زد .  .. پشت فرمان نشست کنار زد از روی شیشه ماشین 

 زير لب غريد نشد. 

   !لعنتی  - 

ی  نشان خیابان خلوت بود و  دنبال ايستگاه تاکسی می گشت .  انداخت . نگاهی به اطراف پیاده شد و 

ورد و شماره يکی از شرکت های تاکسی رانی  آکیف در  ازتلفن همراه را  يده نمی شد. از ايستگاه د 

شانه اش زير سنگینی کیف عکاسی خم شده بود. کیف را روی برفها گذاشت  درس داد.  آرا گرفت و 

خودش . درس دفتر روزنامه را داد  آ شمانش بالا کشید. تاکسی رسید و سوار شد . چل را تا زير و شا

راننده   کلاه پشمیش را تا     باز کرد.صورتش   دور و  شال را از  را روی صندلی تاکسی رها کرد 

نمی تواند   اي  قیافه يك همچین از  "    فکر کرد  شنايی داشت. آقیافه  .کشیده بود   پايین  زير گوش

     ."دوتا  توی دنیا  وجودداشته باشد 

 ؟ قای هومانی  آ -

 يینه بالای ماشین به صورت زن نگاه کرد آراننده از 
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  ! اق شدیچقدر چ ! نشناختمت  !  زيبااوا تويی  -

 " و با ز به من میگه زيبا  . مرتیکه همان طور پررو ماندهاز قیافه خودت خبر نداری " فکر کرد 

 سی کار میکنین ؟ کافه چی شد ؟ چطور تاک  -

دم های ناجور که کارکنی همین بلا به سرت می ايد . اگر آ کافه را از دست دادم. با  -

حقوقش چند ماه عقب افتاده   بدونی پپینو چه کلاهی سرم گذاشت . يکشب پلیس ها ريختند توی کافه . 

  نجلو نمیدانیآ تخم سگ ن آ رو . بی چشم و  مر تیکه بود . من که نمی خواستم پولش را بخورم.  

تمامش تقصیر خودم  بروی من را پیش پلیس برد. آ شالکن آن آلمانی مد. با آب در آاز جانوری  چه 

يک پیتزا   رفت بود که به  اين هندی های پاپتی کار دادم. تمرين هايش را توی کافه من  کردو بعد  

 فروشی باز کرد. 

 از دست داديد؟ فقط بخاطر حقوق پپینو کافه را  -

با  ، بجو فروشی آ نه بابا. رفته بود با صاحب ساختمان حرف زده بود . با کار خانه  -

از کجا  نمی دانم نکبت  مقروض بودم. شان ؟  خوب به همه اور خیابان آ ن يادته  ه  ،سبزی فروش 

ن هم پلیس  سرشا ريختند تو ،پشت دسته جمعی  در کافه را که باز کردم پشت سرم يک روز  .فهمید 

 . ويم میگ ان کروکی قرمزه ر آمد. هیچی ديگر در کافه را مهر وموم کردند . ماشینم را فروختم.  آ

   بي شرفها  يک مقدار از قرض ها را دادم بقیه را هم برايم قسط بندی کردند. با پولش 

 نقدر قرض داشتید؟ آکافه که کارش بد نبود .  چطور  -

  :ش را لوس می کند گفت دمی که خود آهومانی با لحن 

 توی اين زندگی نها می کردم. آوردم خرج آهرچه در می   دختر ها ولم نمی کردند. -

 می کشم ازدست شما زنهاست  هرچی 

  .  "چشمت کور " فکر کرد آهو 

 ؟ زيبا خوب تو چکار میکنی . -

      کنم "وری  آرا به او ياد  م نقدر بی ارزش است که لازم نیست اسمآمرتیکه  " فکر کرد 
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 برای دوتا  روزنامه  کار می کنم  .عکاسی  -

   ؟من خیلی تغییر کرده ام ،  ببینمبگو به به .  -

 شدی"  پیر ره . شکل کرگدنآفکر کرد "  

 نخیر . والا بعد از بیست سال  خیلی هم خوب مانده ايد.   -

ا رسیده. بعد از سی وچند سال زندگی توی اين شهرو کافه داری  ببین کارم به کج -

 ه تاکسی شده ام . د رانن

 "     از سرت هم زياده فکر کرد " 

. نگران نباشید . صد   است  يد می گفتید زندگی صد سال اولش سخت آن می ا  يادت -   

 سال بعد حتما بهتر می شود. 

  نگاهش کرد يینه ماشین  آ هومانی در 

 ؟ حالا به ما می اندازی  -

 قصار خودتان را بیادتان بیاورم   کلمات  نخیر . فقط می خواستم -

  "دم جواب کارهايش را توی همین دنیا می گیرد.آ" فکر کرد 

انعام به هومانی  ی پول خورد هايش را شمرد و با مقدارآهو  توقف کرد. کنار دفتر روزنامه تاکسی 

 داد.  

 نبودم ازت پول نمی گرفتم.   رمجبواگر بخدا  -

 .اختیار داريد اين حرفها چیه .  -

کیف دوربین   سپرد.   یبه لابراتوار رفت و فیلم ها را برای ظهور به جوانک وارد دفتر روزنامه شد.

قدم  صدای   درمیان بارش برف به راه افتاد. و  را ترک کرد  دفتر روزنامه گذاشت و   را در قفسه

ن زمان  آ از هومانی !   کافه ! درست بیست سال  هايش در برف با ريتم يک نواخت شنیده می شد. 

 . شت می گذ 

 



 4 

       2 

 

ساعت ده صبح قرار بود دم در کافه باشد. سر راه از همبرگر فروشی يک چیز برگر خريد و با  

از  با  سرنشینانی اندک  ن را زمانیکه در تراموا نشسته بود فرو داد. تراموا ی قديمی آ گلوی خشک 

و عرض بلوار را طی کرد و  پیاده شد  رسید.  پهنی میان خیابانهای کم عرض گذشت و به  بلوار

  دقايقی از کنار ساختمانهای پنج طبقه خاکستری با  نمای قديمی گذشت.  شد.  یباريک وارد خیابان  

ديوار   با  نوساز ی شده   ی ساختمانقرار داشت. پیاده رفت و به کافه رسید. کافه در طبقه هم کف 

گفته بود سر  ساعت    ، هومانی ،  صاحب کافه  .  ه ای قهو با قاب  یي د ر و پنجره ها  و  صورتی 

مد. چشمهای پف کرده وموهای ژولیده اش آده در کافه را باز میکند.   در بسته بود. ايستاد تا مرد 

واردکافه شد. بوی سیگار  پشت سرهومانی حکايت از بی خوابی و مشروب مفصل شب قبل داشت. 

بود. چوب  پوشیده  شده   تا نیمه با  کافه های ديوار قش زد.  با بوی غذاهای مانده توی ذو همراه 

قدر تاريک  چ رنگ . فکر کرد "  قهوه ای و روکش   صندلی و نیمکت های چوبی با پايه هامیز و 

پر   بار سقف ويخته ازآانعکاس نور چراغها روی  شیشه های مشروب  کافه در شب با .  ه"ودلگیر

احساس کرد وارد    به موکت خاکستری بد رنگ کف کافه افتاد .چشمش  نور و زنده  می نمود.  

 موهايش را قبل    دخمه ای شده. لباس کار همراه  نداشت.  میخواست وانمود کند  نطافتچی نیست. 

ويی کرد.  معلوم نبود کی  جز ترک ايران به دست سلمانی سپرد . بايد تا جايی که می شد صرفه ا

مرد با  شد. پزخانه شآکنار اطاقک کوچک   پشت سر هومانی وارد  .کرد میشانس سلمانی رفتن پیدا 

را نشانش داد.  ای  ورد  و جارو برقیآ لود به طور نامفهوم  الفاظی به زبان آصدای خسته و خواب 

 و  جاروی خاکستری رنگ به همان بدرنگی موکت .  کیفش را  گوشه اطاقک روی زمین گذاشت 

گرفت های موکت   چند بار پايش به  چین خوردگی  ع به کار کرد. و شروکشید وسط کافه   جارو را

  پلاستیکی  سطلبر گرداند  هومانی مقابلش سبز شد.  پستو وقتی جا رو را به  خورد .و سکندری 
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و مايع ظرفشويی داخل سطل خیره اسفنج برداشت و به دستش داد. چشمش به  راديوار  به   ويختهآ

 ماند. 

 دستکش لاستیکی بخرم ؟ که ازه ای هست  مغ اين نزديکی  -  

  بیرون کرد.  با دست اشاره به حال خروج از اطاقک در هومانی 

 الان بر می گردم  -

 ووارد مغازه   سمت چپ پیچید  خیابان  به . کیفش را برداشت و به سرعت از کافه بیرون رفت 

لاستیکی خريد و به سرعت دوجفت دستکش  ی شد. ياد سوپر دريانی سر کوچه اشان افتاد. کچ کو 

. روی دراول    دو د ر قهوه ای کنار هم به کافه برگشت .سطل را برداشت و  به انتهای کافه رفت. 

دستشويی و توالت زنانه را  با پلاک فلزی نوشته بود " زنانه "   و روی در دوم  "  مردانه ".  

کم مانده بود استفراغ کند. . فکر  اه بريزگآ در حال شستن به  سراغ توالت مردانه رفت .  و  شست 

" . ياد سیندرلا افتاد و   مستراح به شستن رسیده م بعد از بیست و اندی سال درس خواندن کار  کرد "

 . کار شستن تمام شد. میخواند  شستن زمین وازی  که سیندرلا موقع آزير لب شروع کرد به زمزمه 

مايع    ثار اشک را از بین ببرد.آی به صورت زد که ب آو چشم های مرطوبش نگاه کرد   ينه بهآ در 

بوی لیمو فضا را پر کرد.  سطل بدست از کنار  . روی ديوار های توالت پاشید  را  خوش بو کننده

ويخت. دستی به سرو کله  آ گیره ای نبود. به اطاقک کوچک رفت و سطل را به  هومانی بار گذشت. 

 چیده در  ظرف شويی  و لگن پلاستیکی بزرگ .  ز ظرف شپزخانه شد. کوهی اآوارد  و  کشید اش 

پنیر پیتزا  وسوس گوجه فرنگی ماسیده   هنوز کنار بشقابها  ، با اين وجود  ظرفها را خیسانده بودند 

 شپرخانه را پر کرده بود. دستکش پلاستیکی را آ پیش خوان  تمام  بجوآگیلاسهای شراب و  بود. 

   . ت رف ظرفها دست کرد و به سراغ 

هندی با  موهای سیاه چرب ، سبیل مشکی و ی مرد  او را از جا پراند . شپزآ  ی   صدای " هلو "

 . "لابد پسرش است " د شد. فکر کرد  وارپشت سرش  پسر پانزده شانزده ساله ای    . مدهآشکم بر 

   هنجلو  برادرزاده امآهستم. اينم   پپینو من  - 
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 جه غلیظ هندی  در حالیکه کله اش  هل ه انگلیسی وبا ب پپینو   يی ! " و اسم ايتالیا هندی "   فکر کرد 

 گفت : به چپ و راست میرفت  با هر کلمه ای  

 ما اهل ناپل هستیم . تو از کجا میايی  ؟  -

از صد   ت .  قیافه افکر کرد " واقعا که خیلی پررويی  .  غش غش بزند زير خنده کم مانده بود 

    نوقت خودت  را ناپلی معرفی می کنی "آستی  ه  متری داد میزند هندی

 ايرانیم.  -

شپزخانه آنجلو به اطاقک کوچک رفتند   و بعد از مدتی هر دو با لباس کار  و کلاه سفید به آپپینو و 

 بازگشتند.

 امروز کنار دستم می ايستی و کار ها را ياد می گیری . فهمیدی ؟   -

را از يخچال بیرون  بون مژا بزر گ  تکه پپینو  میزی گفت .آلمانی و به حالت تحقیر آفهمیدی را به 

بون را مگذاشت  و دکمه ماشین را زد. ماشین به سرعت ژا برقی  روی صفحه ماشین  برشورد و آ

 ورقه کرد. 

 ياد گرفتی ؟  -

  داد.   با احتیاط دکمه را زد . می ترسید ماشین انگشت دستش را با خود ببرد. تکانی سرش را آهو 

،   آهوسه های بزر گ پلاسیتکی را از گوجه فرنگی ،  خیار ،  پیاز ،  زيتون ،  سوس پیتزا ، ککا

  رشپز خانه  خمیآ نجلو گوشه آرنده شده پر کردند.  رسبزيجات مختلف  ،  ژ انبون  ،  سالامی  و پنی

وب گرم  زمزمه می کرد. تنورپیتزا  با چ هنگ هندی آ يک  پیتزا را ورز می داد .پپینو ضمن کار 

و ظرف های پلاستیکی را که خالی می شد دوباره   می پلکید کنار دست پپینو    3می شد. تا ساعت 

کافه    3شست. ساعت   می  وردند آکرد و ظرفهای کثیفی  را که دخترهای  گارسون می می پر 

کافه  نشست و پیتزايش را خورد. نجلو آو  پپینو شپزخانه در سکوت کنار  آپشت میز   .  خلوت شد 

لباس کارشان را عوض کردند و کت   ، نجلو بعد از خوردن آ و  پپینوتعطیل میشد.  6تا   3بین ساعت  

 دور شود. ن دخمه تاريک آ از فکر کرد بهتر است چند ساعتی  آهو هايشان را پوشیدند و رفتند . 
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باد سردی   .  سمان رنگ خاکستری داشت آ و  کیفش را برداشت واز  در کافه بیرون رفت. پايیز بود 

محله برايش نا    به طرف پايین سرازير شد.  خیابان روبروی کافه  از به صورتش خورد. بی هدف 

مدی شد. دو طرف  آ وارد خیابان عريض پر رفت  و و از کنار ساختمانهای قديمی  گذشت  .  شنا بود آ

نه  داشت  و  قصد خريد  به چشم میخورد. نه مغازه های لباس فروشی و کفاشی   رديف  خیابان

تا  انتهای خیابان    و بابی حوصلگی از کنارويترين مغازه ها گذشت  .حوصله تماشای ويترين مغازه 

ارد فروشگاه بزرگی شد . بوی عطر همه جارا پر  برای فرار از سوز کلافه کننده پايیزی و رفت. 

زدو برگشت. هنوز  رفت و در هر طبقه چرخی   بالا کرده بود. با پله برقی چهار طبقه فروشگاه را

وال دختر  ئودر جواب س رايش ايستاد آکنار ويترين لوازم مدتی بیش از يک ساعت وقت داشت. 

هسته از فروشگاه بیرون  آبا قدم های  يا به کمک احتیاج دارد  ، لبخندی زد و گذشت. آفروشنده که 

در گوشه  ، کف   تنش شد.  برگشت داخل فروشگاه . در  طبقه هم  د رفت. سرما ی خشک دوباره وار

 ن بست  گرد  دور   به و  رنگ  خريد  شیری ويخته بود. شالی آنگی به میله ای ر ای  شال گردن های 

پیش  حالا سرما را بهتر می توانست تحمل کند. راهش را به طرف کافه  خارج شد.  و از فروشگاه 

يبايی که بار را اداره می پشت بار کنار دختر موطلايی ز و هومانی  وقتی رسید در باز بود  گرفت . 

چرا  فکر کرد " رفت و پشت میز نشست.  شپزخانهآبه لمانی حرف می زدند. آکرد ايستاده  بود. 

. ياد لحظه خداحافظی افتاد و   را کرد  ش افتاد . دلش هوايشان پدرومادر "  به ياد   ؟هستم اينجا 

به  بی پدرآشمهای چه بود.  ثل همیشه  احساسات درونیش را  پنهان کرد صورت محکم مادر که م

ه های گلويش احساس کرد.   در  چدردی در ماهی   . که سفیديش از اشک قرمز شده بود  مد آيادش 

 ورد. يادگاری از دوران خوش گذشته. آن بیرون آنگی از رلايی طکیفش را باز کردو خودکار  

ه بود خاطراتت را هرچند ورق زد و به صفحه بیستم اکتبر رسید . پدر گفت تقويمش را باز کرد و 

 ورد آصدای هومانی او را به خود  شروع به نوشتن کرد. ی ريز  با خط کوتاه يادداشت کن.  

  ، ببین کاغذ توالت ها تمام نشده ؟  سری  به توالت ها بزن . سطل ها را خالی کن  ، زيبا  - 

 ست آهو قای هومانی اسم من آ - 
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 ی من تمام زنها زيبا هستند ! زيبا ! چه فرقی می کند. برا آهو - 

   6ساعت شپزخانه بیرون رفت. آخشمگین  به هومانی نگاه کرد. مرد  بی اعتنا  راهش را کشید و از 

بار    تنور پیتزا ا زکنار  شد . از سر گرفته  يکنواخت  دوبارهبه همان شکل مدند و کار آنجلو آوپپینو 

فرصت داشت  دور بار نشینان را    عوض می کرد ديده می شد . وقتی  که  ظرفهای  خالی را با پر  

مرد مسنی باموهای خاکستری ، تنومند و قد بلند ،   زن باريک اندامی با موهای طلايی  ،  بنگرد.  

وانی با موهای بلند فر زده قرمز  ج،   دختر  مشکی ، فربه  با موهای  بلند   ی با پوست گندمگون زن

خرين غذا را آه ونیم د ساعت يازای نارنجی و پوست  کک ومکی  . با موه  لاغر اندام یجوانمرد ،   

نچه را که لازم بود در يخچال آظرفها را شست و شپزخانه تعطیل شد. آبرای مشتری فرستادند و 

امواکه  رخرين تآبايد به  ب فروداد. آيی را که پپینو پخته بود با کمک يک گیلاس  پیتزا گذاشت. 

نجلو رفته بودند. کیفش را برداشت و با  آو   پپینو گذشت برسد. ازسر خیابان  می  12ساعت 

خداحافظی کوتاهی از کافه بیرون رفت. صدای زوزه باد در خیابان باريک پیچیده بود. شال گردن  

  به طرف ابتدای خیابان رفت. به ايستگاه رسید.  تند را دور گردنش محکم کرد و با قدمهای بلند و 

مد. سوار شدو آ از کنارش گذشتند . تراموا   کماشینها تک و تو گاه نبود. ايست درو کسی  غیر از ا

خودش  را روی صندلی سه نفره  پشت سر راننده رها کرد.  کمرش از ايستادن درد گرفته بود.  

خر ، دختر و آرديف میتوانست تا انتهای تراموا را ببیند.   روی صندلی های   که  جايی  نشسته بود 

ن هم داشتند.  در نزديک ترين صندلی به او ، مرد مسنی با چشم های قرمز و  گرد پسری سر در 

و  دوپسر   پردار يشمی موهای ژولیده  زير لب  با خود حرف میزد.  زن و مرد مسنی با کلاه های 

در ايستگاه نزديک خانه پیاده شد. پسر ها هم با او پیاده    جوان مو مشکی مسافران تراموا بودند. 

ابان خلوت وتاريک بود. بدون نگاهی به پشت سر ، به سرعت به طرف خانه رفت. احساس شدند. خی

تر کرد. رفتنش کم کم به دويدن  تند  را يش  می شنود.  قدمها شمی کرد صدای قدمهايی را پشت سر

تبديل شد.  نفس زنان به درخانه رسید. کسی در خیابان نبود. وارد ساختمان شد و در را پشت سر  

ش را باز کرد کپارتمان کوچاسه طبقه پله ها را بالا رفت . در  کرد.  نفس تازه  و  می ايستاد بست. ک
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نفت نداشت.  به سراغ دبه  بخاری    بود.  خیابان    به سردی  و وارد اطاق يخ زده اش شد.   اطاق

 ن گذاشت. دستهايش راآب را روی آچراغ گاز را روشن کرد و کتری  پر نفت رفت . خالی بود. 

به  وش را  پر کرد وجب آمد کیسه آوش جب کتری که آب گرم شود. آبالای کتری گرفت  تا با بخار

 رفت .  پوشید و به رختخواب  گرم کن ورزشی اش را  انداخت.  ب رختخوامیان 

 

 

     3  

        

ن گرفت وقتی تصمیم به ترک ايرا شنا شد. آ هومانی  از طريق افراشته ، دوست  قديمی  خانوادهبا 

او سپرد. روزيکه به  وين رسید  افراشته و  دست  را به آهونامه ای به افراشته نوشت  و  شپدر

مده بودند.     دوروز اول اقامت  آش  ايوت همراه دخترشان در فرودگاه به استقبالش  ا همسراتريشی

ه دانشگاه وين  بيوت همراه ا سوم  در وين  با خانواده افراشته به تفريح و تماشای شهر گذشت.  روز

نها  آرفت و در کلاس زبان ، اسم نويسی کرد. به  اصرارخانواده افراشته  دو هفته اول را در خانه 

پارتمان کوچکی در طبقه چهارم  آاز طريق روزنامه    ،نها آگذراند . بايدمستقل می شد.  با کمک 

که برای رسیدن به   قرار داشت   قديمی  پیدا کرد. خانه اش در انتهای راهروی درازی يک ساختمان 

کوچکی  با پرده  دوش   خانه  ورودی پاگرد در آن بايد از کنار سه دست شوئی  کهنه می گذشت . 

 ,    نآال کوچکی  زير چيخ  و دو شعله  ی اق گازجا اثاثیه خانه اش  را  وظ شده بود. ف نايلونی مح

توالت بیرون خانه  و با همسايه کناری    شامل می شد . يک کمد قديمی چوبی و يک بخاری نفتی ،

ويخته بود . با  وسايل قديمی خانه آورودی خانه   کنار در ن آ مشترک بود. کلید قديمی و بزرگ 

پناهندگی بود.  روزها و شبها با خودش کلنجار می   درخواست  را پر کرد.  به فکر آنجا افراشته 

خیابان های  . می خواست از  وطنش ترک ابدی  رفت . مشکل ترين تصمیم زندگیش . پناهندگی  ،

ويخته  بود و  بوی پیج  آکه از سر در خانه هايش  گلهای اقاقیا   کودکی اش دل بکند. کوچه هايی 
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واز کوچه  باغی رهگذران در شب  و  صدای نمکی  آصدای   کرد.می پر   امین الدوله  فضايش را 

اطاق می تابید   انتهای فتاب از پشت پنحره هايش تاآه مد.  خانه ای را کآو کاسه بشقابی  به خاطرش 

  معهجی روزهای ها . صدا، به ياد آورد  و  پرده حصیری  بر ديوارش خطوطی را سايه می انداخت 

ی روزهای هفته ها  نی . صداغعبدال  ،  شاباجی خانم  ،  خانم اربابی ،  مانی  ،  مستجاب الدعوه    ؛

ه دور بود همه چیز . هرچه ذهنش به گذشته نزديک  ونزديک تر می  قا بیژن .  چآفی و طخانم عا ؛

شد تصاوير و صداها خشن تر و خشک تر می شدند.    پاکت پلاستیکی با  دانه های سیگار بهمن ،  

قا عباس خواربار فروش ،   تکه ران مرغی که اگر شانس داشت  بعد آارش از گ سهمیه ماهیانه سی

های  خشمگین  ،  مردانی  هنصیبش می شد  ، لباسهای سیاه  ،  چهراز ساعتها  در  صف ايستادن 

بوی  تن های حمام نکرده  ،  صف     ،  اری نداشتند  ، بی حرمتی  اراذ لگکه ديگر با او سر ساز

پسران نوجوانی که در  کامیون ها به جبهه گسیل می شدند ،   و صدايی که در شهر پیچیده بود که  

  برايش  ن ، جای زندگی راآکه در  به ياد شهری افتاد بود.   عزا د. بانگ  ديگر صدای موسیقی نبو

لمانی  با ترجمه مدارکش همراه  آتنگ کردند.    تصمیمش را گرفت. روز بعد بجای رفتن به کلاس 

کار افتاد. با پول   جستجوی ايوت به پلیس رفت و  تقاضا ی پناهندگی  داد.  از همان روز به فکر

 توانست زياد دوام بیاورد. افراشته مخالف بود.   مختصرش نمی 

 لمانی نمیدانی کار درست و حسابی نمی توانی پیدا کنی آچون  زبان  -   

 نمی کرد.  بیشتر می دانست. ولی پولش کفاف سه چهار ماه  زندگیش را

 مهم نیست. کار باشد ،  هر چه می خواهد باشد.  -

چه های قديمیست .  کافه دار د و با  ايرانیها  بیا يک شب برويم سراغ هومانی، از ب -

بیشتر از من دمخور است. فعلا بهتر است  با يک ايرانی کار کنی . بالاخره همشهری هستند و  

دم را می فهمند. با ويزای توريستی کار رسمی نمی توانی پیدا کنی . بايد سیاه کار کنی. آدرد 

 هستند.  ههم معمولا کارهای پیش پا افتاد  ها کار اين 

   ز بر می گشت . تآشنايی افراشته با هومانی به دوران دانشجويی او و زندگی در شهر لین
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دوره  بالاخره تا  پريد ن شاخ آنقدر از اين شاخ به  آ هومانی از ماها جوان تر بود .   -

ر چیزها  ن اجازه باز کردن هتل ، رستوران ، پانسیون و اين جوآبا مدرک   هتل داری را گذراند .  

   خبری نداشتم.  از هومانی ايران بوديم  با ايوت  چند سالی که  .   گرفت  را

انقلاب  از  وايو  بعد  گردند.    افراشته  می  بر  اتريش  به  التحرير    ت  لوازم  مغازه  صاحب  ايوت  پدر 

 نجا شروع به کا ر می کند. آفروشی بود و افراشته در 

روز    - مغازه  دريک  هومانیتصادفا    نزديکی  روزها  برخوردم.    به  آن  فکر .  در 

    خريدن اين رستوران بود. 

کسی را برای   می گويد هومانی  می روند .   همراه ايوت و افراشته  به کافه هومانی  آهو شبی 

هومانی     شپرخانه است. آظرف شويی ساده ترين کار  فکر می کند آهو  ظرفشويی لازم دارد. 

ی دهد و آهو فکر می کند با اين پول می تواند  اجاره خانه اش  شیلینگ حقوق م 3500میگويد  ماهی 

      .د نرا بدهد و با بقیه آن  هم زندگی کند. قبول  می کند و   قرار  کار را برای فردای آن شب  می گذار

 

    4 

 

از      .  حالا   خسته کننده  يکنواخت و  کار    دو ماه  به  دوربارنشینان را    ديگر    اش در کافه گذشت 

دختر پشت    رفیق    می شناخت .  می دانست زن فر به مو مشکی ايرانی و جوان لاغر اندام   ی  خوب 

بار و مرد درشت هیکل صاحب کلید سازی روبرو و دختر مو قرمز صاحب سلمانی و زن لاغراندام  

لمانی  کتاب  آاست.    با اولین حقوقی که گرفت ترجمه    نزديکی    ن  آمو  طلايی  کارمند اداره ای در  

بین    شازده کوچولو را  خريد. باعث شد ساعت های بیکاری  بعد از ظهر را   6تا    3سرمای هوا  

بگذراند.     به خواندن  را  وقتش  لغت   فرهنگ  با کمک  و  بماند  برف  زمستان     درکافه  با کولاک 

افتاد.    ايران    خرين شب چلهآاولین شب زمستان به ياد    از راه رسید .        درجه  20منهای    دمای  و

.   مادر ند  تعريفی نداشت . جنگ بود و همه نگران. اما شب چله های بچگیش  چه گرم و با صفا بود 
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از    مادر  و  پدر  و  نشستند  می  هم  دور  کرد.  می  پر  های خشک  میوه  و  انار   انگورو  با   را  میز 

  سر می   را  حوصله اش    شنیدن تکراری خاطرات پدرو مادر    نوقت هاآمی گفتند.     گذشته  خاطرات  

د   برد ،   پر میزد برای شنیدن حتی    حالا  با  همسايه  آ  از    کلمه  ای  لش  ن ها.     لابد امشب را 

  به   دا شديم. هر کسیجزهم    می گذرانند.  دلش برای تنهايی پدرومادرش گرفت. چرا همه ا  یروبروي

 يک  گوشه دنیا افتاده .   

ت .  مردم با بغل های پر از خريد   در  مد و  شهربا  چراغانی به پیشواز تولد مسیح  رفآکريسمس 

مخصوص کريسمس  کنار   کاج . درخت های شتافتند اه ديگر می گاهی به فروشگخیابانها از فروش

 يک کلیسا ها کنار هم رديف چیده شده بودند.  خیابانها ،  سر چهارراه ها و نزد 

کنار غرفه   ها رفت . مدتاهی در نزديکی  کافه گ يک روز قبل از کريسمس وقت بیکاريش به  فروش

در خت کريسمس   ای طلايی و نقره ای  مخصوص  تزيینای  به تماشای  گوی های رنگی  و نواره 

 مده بودند. مثل هر شب.  آخلوت تر بود. فقط دور بار نشینان  ز همیشه شب کريسمس کافه ا ايستاد. 

می روند و شام را  در کنار  شنیده بود  کريسمس يک عید خانوادگیست .   غروب به خانه بزر گتر

دمهای تنها و بی خانواده شب کريسمس را در  آهم می خورند. هديه می دهند و هديه می گیرند.   فقط 

  "مثل من  و  اين چند  تا مشتری دور بار "  کافه ها می گذرانند. فکر کرد 

ود. مشتری های  شپزخانه ساکت بآن شب آ مد و جای همیشگیش نشست .  آزن موسیا ه ايرانی هم 

شپزخانه نشست. پپینو يک روند  از هومانی  آ نجلو  پشت میز آکنار پپینو  و آهو  بار اهل غذا نبودند.

باور می کرد چون  صابون بد حسابی    آهو میگفت دوماه است حقوقش عقب افتاده. می کرد.  شکايت 

تا حرفهايش.  بود پپینو   بیشتر از حرکت کلهاما خستگیش  هومانی به تنش خورده بود. خسته شد . 

به  خیابان که با نور چراغهای شب کريسمس روشن شده   چشم دوخت رفت کنار تنور پیتزا ايستاد و

قديمی که برايش خاطره   ترانه های هنگ های  ايتالیايی از استريو پخش می شد، آبود .  صدای  

ور شده بود.  آکسالت  شان مکرر نها لذت می برد اما  شنیدنآ. اوايل کار در کافه ازند بود  انگیز 

    : گفت  مسخره ای مد و  با لحن آهومانی با گیلاسی شراب در دست کنارش 
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 يستادی ؟  مگه کار نداری ؟  زيبا  چرا اينجا ا -

 شپزخانه برگردد  آبه  که بدون پاسخ حرکتی به خود داد  آهو

 وردم آا داری میری ؟ شوخی کردم. برا يت شراب جک -

 عارفش کرد. گیلاس را ت

 شراب به من نمی سازد  -

 قاطی شو  مردم  بخور زيبا  . بخاطر عیسی مسیح . بیا بنشین پشت بار. يک کمی با -

 میلی به زن ايرانی پشت بار افتاد که  با اشاره دست او را به نزديکش می خواند. با بی   آهوچشم 

 کنار زن رفت و ايستاد. 

 ه اينجايی ؟ نقدر گوشه گیری ؟ چند وقتآچرا  -

 چهار ماه  -

  : زن با خنده ای که لثه های کبودش را نشان می داد گفت 

 . خیلی ماتم گرفته ای نخ تم  مدتیه تو -

 در سکوت به زن نگريست 

 تهرانی هستی ؟  -

 بله  -

 ه چتنهايی يا با شوهر و ب -

 تنهام  -

 : زن خنده بلندی کرد و پرسید 

 عاشقی ؟  -

مد که حتی جوانه های عشقی را که تازه  آر گذشته بنظرش دور می نقد آسرش را پايین انداخت. 

در گوشش به  انداخت و   آهوسبز می شد فراموش کرده بود. زن دستش را دور شانه  قلبش داشت در

 : گفت  نجوا 
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ينجا چطوری زندگی کنی . اگر می خواستی غم و غصه بخوری   کم کم ياد میگیری ا -

 غصه خوردن کجا بهتر از ايران که همان ايران می ماندی. برای

دلش يکهو برای مادروپدرش تنگ شد. کاش مادرش کنارش بود. کاش در خانه پدر بود. دلش می 

خوابیده بود و مادر با يک کاسه سوپ گشنیز  به   کودکیش خواست تب کرده بود و روی تخت  زمان 

دند.   بوی غذاهای مادر در خرين شبی که همه فامیل با هم بوآمد. چه شب خوبی بود آسراغش می 

خانه پیچیده بود.  هنوز دعواهای فامیلی سرانقلاب شروع نشده بود. هنوز کسی به کسی تهمت 

 ساواکی نزده بود. 

 ت حرف میزنم.   کجايی ؟ دارم با ها -

رام به طرف آشمهای بی احساس به زن نگاه کرد.  يک کلمه از حرفهايش  را نشنیده بود. چ با  آهو

ه رفت و پشت میز نشست.  به تعطیلی  روز کريسمس فکر کرد . نفس راحتی کشید .  فردا اشپزخان 

 کريسمس بود.

 

    5 

 

پپینو تنور پیتزا را کافه از همیشه خلوت تر بود.  کريسمس شروع شد و اولین روز آن تعطیلات 

لايی پشت بار  دختر موط  تکیه به تنور به نظاره خیابان  مشغول بود.   آهوو روشن کرده بود 

    صدايش زد.

 تلفن داری   آهو - 

 من ؟  -

 رهآ -

فکر  افراشته شماره تلفن کافه را داشت. فقط با نگرانی به پشت بار رفت و گوشی را گرفت . 

     "  اتفاقی افتاده ؟ نکند "  کرد 
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 بله بفرمايید  - 

 شنای مردی تنش را به لرزه انداخت  آصدای 

 ، منم . فادی    آهو -

 نده بود فرياد بزند. فادی در وين !  کم ما

 ز کجا پیدا کردی ؟   طور حالا ؟ تلفن من را اچ مدی ؟آکی  -

بده   ت را درسآقای افراشته گرفتم.  کجايی ؟ آاز  هم  ت را تازه رسیده ام . شماره ا -

 بیايم پیشت  

 "کافه ببیند . اين فقط همین مانده که فادی مرا در"  فکرکرد 

 مدی ؟ آچند وقته  -

 دوشب . پس فر دا صبح  پروازم است.   الان با تاکسی میايم پیشت.   -

   : با دست پاچگی گفت  آهو

الان  ؟   الان نه. نمی توانم. يعنی کار دارم.  شماره تلفنت را بده . با هات  تماس می  -

 گیرم.   

  ؟چرا الان نه   -

 :  می شد گفت  دهانش را به گوشی چسباند و با صدايی که به زحمت شنیده

 نمی توانم توضیح بدهم . فردا صبح بهت   تلفن می کنم  -

 با کسی هستی ؟    -

 : با صدای لرزانی گفت  آهو

 يت می گويم.  ت را بده.  نمی توانم حرف بزنم. بعدا برا نه. شماره ا -

 :فادی شماره تلفن هتلش را داد و با  صدای گرفته ای  گفت 

  م فردا صبح منتظر تلفنت  -

 افظحخدا -
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.  انگار به مغزش سیم برق وصل کرده باشند. ماند  بی حرکت  مدتی  گوشی را روی تلفن گذاشت. 

دلش نمی خواست فادی او   " نهم حالا.آفادی دروين. "  شپزخانه رفت و پشت میز نشست.  آرام به آ

شماره تلفن  افراشته را به  کاش  ،  اصلا  قرار نبود حالا بیايد "  را بعنوان نظافت چی در کافه ببیند. 

.  چگونه کارش را از او پنهان کند.  سالها با خود تمرين کرده بود محک قضاوت   م " فادی نداده بود 

دم ها را کار يا تحصیلشان قرار ندهد. با بسیاری تحصیل کردگان و کسانی در سطوح بالای  آبر 

  ای را شناخته بود  و  انسانهای ساده  د بودنت برخورد کرده بود  که بسیار تنگ نظر و  سطحی يمدير

دم ها را تحلیل آبا فادی خیلی  وقتها    و عزت نفسشان به تحسین وادارش کرده بود.  لب که بزرگی ق

دمها  در حرف و عمل  آکرده بودند . شبیه هم فکر می کردند. اما  تجربه  به  ا وثابت کرده بود 

 بسیار متفاوتند.        

 

       

      6 

 

مريکا در رشته روابط بین الملل تحصیل  می کرد.  برای آشنا شد. لبنانی  و در آا فادی در تهران ب

ل بین المللی  مربوط ئ مده بود . موضوع تزبه  انقلاب  ايران و  مساآنوشتن تز دکترايش به ايران 

بخانه سر در میان  مثل هر روز در کتا  که می شد.   اولین بار فادی را در کتابخانه ديد.  يک روز 

جوانی با موهای مشکی فرفری  ،  هیکل    .شد کتابخانه  وارد یس  ئکتابها داشت  فادی همراه ر

یس  او را  ئر شمها يی با  ترکیبی ازرنگ  سبزو خاکستری .چ و  پوست قهوه ای ،  نسبتا  ورزيده 

کرد بیشتر اسناد ومدارکی  ن کار می آمنابعی که فادی روی  به عنوان محققی لبنانی معرفی کرد .  

گوشه ای می نشست   فادی  در اختیار ش می گذاشت . کتابخانه  به زبان انگلیسی يا عربی که ند بود 

سرش را از روی کتابها بلند می کرد نیمرخ فادی   آهوهر زمان و از اسناد نت بر داری می کرد. 

میان قفسه های کتابخانه  نگاه فادی را گاهی  در مقابلش بود.  چند بار نگاهشان با هم تلاقی کرد . 
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دراواخر وقت  روز تا   يک  ،  چند وقتی ادامه داشت  ها پشت گردنش احساس می کرد. بازی  چشم

و کاغذ تا   مشغول جمع و جور میز کارش بود  ، فادی در حال گذشتن از کنار میز ا آهو کار که 

 غذ را گشو د با دست پاچگی کا آهوخورده ای را روی میز انداخت . 

-  Please call me " 

 .ن نوشته  شده بود. فادی اسمش را به شکل يک پرنده به زيبايی نقاشی کرده بود آو شماره تلفنی زير 

حتما  جرمی به     کند اگر کسی يادداشت را  پیدا "  مدتی  خیره به کاغذ نگاه کرد.  فکر کرد  آهو

مدتی در   و  يادداشت کردوتکه  کاغذرا ريز ريز کرد . شماره تلفن را "  د واضافه  می ش  مهايم جر

شغال بی اندازد .  تکه های کاغذ را آن را در سطل شت آ  ندا ت ئرج میان دستش نگه داشت .  حتی

 میان دستمال کاغذی پیچید ودر کیفش گذاشت.  

علق به  مت او  عقیده به   دمهايیآدوران انقلاب شروع شد.   پس از با روسا ی جديد  آهو دعوای

ن طرف می چرخیدند. اولین اختلاف  بر سر آباد بیشتر میوزيد به   سو که به هر  حزب باد 

از پاره    آهو انتصابی بودن  مديريت بود و بعد بر سر سیستم اداره کتابخانه .  روزيکه ياانتخابی 

 . چه روزغزل خداحافظی را بايد بخواند بزودی  کردن  کتابهای کتابخانه امتناع کرد  میدانست 

یس سراغ يک يک  ئ نا خوشايندی بود. کوهی از کتاب وسط کتابخانه روی هم انباشته شده بود. ر 

   451ياد فیلم فارنهايت   انهدام کتابها را داد. آن روز اين حادثه او را کارمندان رفت و دستور

 انداخت.  

ن  پیدا می آ که  کتابی در  تش نشانی به هر خانه ای  آ از شهری که ماموران  خیالی يک داستان   

از اعضا آتش نشانی در اثر   می سوراندند. مردی کتابها را با آتش افکن شد حمله ور می شدند و 

آشنايی با زنی ، به کتاب خواندن می پردازد و از آن پس از کتاب سوزی سر باز می زند . تا 

رد از آن شهر فرار می کند  روزيکه لو می رود و کتابهايش طعمه آتش کتاب سوزان می شوند. م

 . نها به کتابی تبديل شده اند آو در جنگلی در خارج شهر با عده ای بر خورد می کند که هر کدام از 

 نها  خودشان را با عنوان کتابها معرفی می کنند .آ
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زرعه  بدل به م  وری اين فیلم فکر کرده بود "اگر قرار بود تبديل به کتابی بشوم حتماآبعد از ياد  آهو 

شد.  میدانست همکارانی که    میبهانه ها برای اخراجش روز به روز بیشترحیوانات  می شدم ."  

یس کل در انتظار يافتن  ئر دارند و میدانست رظیس را میکنند تمام کارهايش را زير نئجاسوسی ر 

مانند تیر   خرين بهانه باشد . آ.  رابطه  با فادی می توانست پاکسازيش است برای  نهايی  بهانه

خلاصی  که به اعدامی می زنند.  اما وسوسه شده بود . شب در خانه به انتظار زمان مناسبی   بود 

خر شب  شماره فادی را گرفت. دستهايش می لرزيد .  مردی به تلفن جواب  آکه به فادی تلفن کند. 

بی علت در تنش  صدايی داشت مثل اکثر  مردهای ايرانی. چند ثانیه سکوت کرد . ترسی که  داد 

نش  احساس  نقدر نسبت به اطرافیان و همکاراآايجاد شده بود. نکند دامی سر راهش گذاشته باشند.

 رامی به انگلیسی گفت آنها بعید نمی دانست. با صدای آبدبینی می کرد که هیج کاری را از 

ل دور شدن شنیده  " میتوانم با فادی صحبت کنم " . مرد گوشی تلفن را زمین گذاشت وصدايش در حا 

 شد .  

 فادی تلفن برای توست  -

 ند لحظه گذشت  چ

 الو -

 قای فادی منم.  آ -

قدر خوب کرديد تلفن کرديد. راستش امیدی نداشتم. ببخشید . امیدوارم  شمارا  با  چ -

گذاشتم  نترسانده  باشم.  میخواستم با شما حرف بزنم. می  روی میزتان  کاغذی که 

خواستم باشما صحبت کنم  میدرکتابخانه چند بار ؟ مکان دارد خواستم شما را ببینم. ا

 .  نمی شد ولی 

نه بهتر است بیرون   فکر کرد "  دعوت کند .اشان   گذشت که فادی را به خانه آهوذهن يک لحظه از

 رضا  دانشگاه هم کلاس بودند. دوستش رضا افتاد . زمانی در کافه .    به ياد یم " همديگررا ببین 

 توق  بچه های دانشگاه شد. را رها کرد و کافه کوچکی راه انداخت که پا  ش ا درس
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شايد بتوانیم در کافه ای  قای فادی . نمیدانم شما متوجه جو عمومی هستید يا نه.  آ-

  همديگر را ببینیم. مال يکی از دوستانم است. 

  :گفت  خنده  فادی در حال

 . باشد. آدرسش را بدهید  -

 را به فادی دادو قرار گذاشتند فردا بعد از وقت اداری  همديگر را ببینند.ا کافه رضدرس آ آهو

و و   اگر کسی ا فراگرفت.  " دلهره ای تمام وجودش را  که سرجايش گذاشت ناگهان تلفن  را آهو

کم داشت   اش  بیگانه را  در پرونده ی .   فقط جرم دوستی با مرد ؟" فادی را در رستوران ببیند چی 

را در   وقت آزادشان نمی شد . تا چند سال پیش با دختر ها و پسر های هم کلاسیش اکثر   . باورش

يا   کافه ها می گذراندند.  سر کلاس کنار هم می نشستند . در کافه تريای دانشکده زنگ تفريح گل 

  حالا برای ديدن فادی خر های هفته به ديسکوتک می رفتند .  آبعضی وقت ها  بازی می کردند.پوچ  

   ت نمی کرد با فادیئبايد هزار نقشه می کشید که با او در خیابان يا کافه ديده نشود. در کتابخانه جر 

تاصبح خواب به چشمش نشب آ بیشتر رد و بدل کند.  حرفی       hello  how are you      از

 زه  هر  بار  اباعث بی خوابیش شده بود. فردا در کتابخان تشويش  و  وسوسه نیامد. احساس دوگانه  

می کرد.  سرساعت همیشگی   حس  روی پوستش  او را گرمی نگاه کنار صندلی فادی رد می شد 

  شطراب داشت و گاهی پشت سرضبه طرف خیابان ويلا  راه افتاد. اپیاده  کتابخانه را ترک کرد و 

کار فجاسوس نباشد . ا اصلا  از کجا معلوم که اين مرد لبنانی  . باشد را نگاه می کرد . نکند تله ای 

  چگونه کافه را نچنان مشغول کرده بود که نفهمید  راه کتابخانه تا آرا   آهومختلف در بین راه فکر

لبنانی است. جای دنجی لازم داشت  دوست  شد و به رضا  گفت  که منتظر يک  کافه  .  وارد پیمود 

ستون ی کافه راهنمايی کرد . جايی که ا هرضا او را به انت نباشد. کافه  که  در معرض ديد مشتريان

جدا می کرد. دقايقی بعد  کافه میز را از بقیه  ويزان کرده بودند  آپهن سیمانی که دور تا دورش تابلو

ود گرسنگی  جمد و صورت غذا را مقابلشان گذاشت .  با وآ پیشخدمت مد.و روبرويش نشست. آفادی 

 ل دارد . میلی به  خوردن نداشت. از فادی پرسید چه می
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 قهوه  -

دو  فنجان قهوه سفار ش داد .  فادی خوش صحبت بود و حرفهايش پر از طنز و شیطنت. گفت  

لودی از آست و در دانشگاهی در نیويورک تحصیل می کند. مقايسه های ظنز  سی و دو ساله ا

ايش را با  ته دل به خنده می انداخت.  جمله ه از  را آهوشت که  زندگی در نیويورک و تهران دا

با  فکر می کرد " آهوهر بار فادی خانم خوشگل خطابش می کرد ل   شروع می کرد. گخانم خوش

سه بار  و نشستند  آنجا سه ساعت در"  اين روسری و روپوش کدام زيبايی را در من پیدا کرده 

لوت شده به سوزش افتاده بود. رستوران خ بسیار  از قهوه  آهو قهوه سفارش دادند . معده  خالی

را ترک کردند .  کافه  ديگر نمانده  بود. جدا از هم ی کس پیشخدمت نها و يکی دو  آبود. غیر از 

یز  چاشتند دو روز بعد در همان محل و همان ساعت   هم  ديگر را ببینند.  در راه خانه همه ذ قرارگ

  اس ها را بر  تن مردملب تیره گی  گرفته بود. نه سیاهی شب را می ديد و نه تازه ای  دوباره رنگ

وانه  جفتاب طلايی به او لبخند میزد. ديدارهايشان تجديد شد و آ زندگی دوباره با افق درخشان و  . 

  انگیزه ای  تنها های کتابخانه ديدن فادی در میان میز شوق  شروع به رشد کرد.سینه اش عشق در

شی داشت که مدتها  کنار ی  رايآبود که او را صبح از رختخواب بیرون می کشید. کیف کوچک 

به وسايل داخل کیف بزرگش اضافه کرد.  روزهايی که با  فادی   آن را بدون استفاده افتاده بود. 

ماتیک  و  می کرد  مهايش را با مداد مشکیچش در توا لت کافه و  مدن اآقرار داشت  قبل از 

د مورد بازديد خواهران   هر روز موقع وروو   ارايشی آکیف  صورتی رنگی به لبهايش می مالید. 

 می شنید   زک جمله  را  از زنی با صدای نا اين قرار می گرفت و هر روز 

 رايشگاه کار میکنی ؟  آاينا چیه با خودت میاری ؟  مگه  -

م از خدمات دولتی را دريافت کرد. بودن  ئل دا  يکماه از ديدارش با فادی می گذشت که حکم انفصا 

به خیال خودش    نداشت.در واقع  جريمه زبان درازيهايش را گرفت.     فادی نقشی در تسريع حکم

را می     نش    حالا هم بايد تاوا  ن ها اعتقاد داشت قیمتی داشت و  آ  ايستادگی به خاطر اصولی که به  
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بود اما  پرداخت.   باعث شده  فادی  مسا  ناگواريها    عشق  به عواقب  بپذيرد.  تر  نمی  ئ  را راحت  ل 

   :ز ماوقع حکم اطلاع پیدا کرد با تعجب گفت انديشید. فادی وقتی ا

تو که  جز  يک کتابدار ساده کاره ای نبودی . حتی اسنادی را که دردسترس  -

درست کنی   نها آمن می گذارند از تو پنهان می کنند. تو چه مشکلی می توانستی برای 

 که اخراجت کردند.  

ينده  اش  فکر می کرد  از کار بیکارش  آختن  درست زمانیکه به   سا هار ساله   بود . چسی  و  آهو

بهتر است شا نس زندگیم را در کشور   "  فکر کرد کردند. عادت نکرده بود سر بار پدر شود.  

کرده بودند امکان همه چیز می رفت . چه بسا  تعیین . با  جرايمی که برايش "  ديگری آزمايش کنم

 نجات دهد ن است زندگیش را  تا جوا ش . می بايست  ند ن تجديد نطر کنند و به زندان بیاندازآدر که 

تصمیمش را گرفت . از   می ايستاد . زندگی به نقطه  صفر رسیده بود. بايد  محکم  ه .  در معادل

دوره ی تحقیقاتی فادی در ايران  ايران می رود. زندگی با ترس و بی هدفی   از مرگ بد تر است. 

خرين روز اقامت فادی آی بايست ايران را دير يا زود ترک می کرد. و نیز م به پايان رسیده بود . ا

هايش   ا به لب ر  آهو هنگام خداحافظی فادی دستهای  در تهران در کافه همیشگی ملاقات کردند. 

ينده امیدوار آ ن اطراف نبود که ببیند.  غم غريبی داشت ولی به  آبوسید. کسی در  نزديک کرد و 

ديدار   ديگر با هم ه روزی در يک مکان کبه امید اين  را با فادی مطرح کرد  بود.  نقشه  ترک ايران

فرصت داشت دنبال پاسپورت وويزا برود . يک هفته از   آهو کنند.  فادی به لبنان   بازگشت . حالا

ز کلمات زيبای عاشقانه.  رفتن فادی گذشته بود که اولین نامه اش را دريافت کرد. نامه ای پر ا

ونوشته بود امیدوار است   را تکمیل کند کار تحقیقاتی اش ند ماه در بیروت بماند و  چود بايد نوشته ب 

 ورد آزيمت به امريکا بتوانند هم ديگر را ببینند.   صدای پپینو او را از افکارش بیرون عقبل از 

 نجلو پیتزا درست کنم. چه پیتزايی  می خوری ؟ آمیخواهم برای خودم و -

رزويش رسیدن  ساعت يازده و نیم و  آ. تنها شقیقه هايش می کوبید  وردن  نداشت.اشتهايی برای خ 

 نمی خواست محبت پپینو  را بی جواب بگذارد.   پايان کارش بود. 
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 ، لطفا ای کوچک مارگريت  يک پیتزای  -

ساعت   يازده و نیم  کافه را ترک کرد و زير دانه های ريز برف برای سوار شدن به تراموا  به 

 رعت به سر خیابان رفت.س
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افکارش بکلی مغشوش  شده بود. فادی دوشب بیشتر دروين نیست . امشب را که ازدست داد . تنها 

چیزی   و کارش  نوشته بود تقاضای پناهندگی کرده و لی از جزيیات زندگی او برای  فردا می ماند. 

در راه  خانه هزاران فکر   به وين نکرده بود. مدن آخرين نامه اش اشاره ای به آفادی در  نگفته بود.

از سرش گذشت. چطور است اصلا به او تلفن نکند. شايد بهتر باشد خاطره زيبايی را که باهم داشتند 

سر گردان بود.     ضعف می رفت .  ا زطرفی   دلش برای  ديدن فادی ولی  کند.  ظبه همان شکل حف

ن کرد. خوشبختانه هنوز نفت بخاری تمام نشده بود.  اول بخاری را روش  اش  در خانه يخ زده

خر هفته  مصرف می  آروزهای   يکشنبه از پمپ بنزين  ده لیتر نفت می خريد و با صرفه جويی تا 

يک چای پاکتی در فنجان انداخت و     کرد . تا گرم شدن بخاری  کتری را روی چراغ گاز گذاشت. 

روی تخت نشست. فادی حتما ا ز کارش  با پالتو   و ب جوش ريخت .   سیگاری روشن کرد آرويش 

با چه بهانه ای سر کارنرود ؟  با افکاردرهم و برهم   به   وال او  را چکند.ئخواهد پرسید. حواب س

 رختخواب رفت وتا صبح خواب به چشمش نیامد. 

میل به   از رختخواب بیرون آمد.  و هیجان زده از ديدن فادي خسته از بي خوابي شب گذشتهصبح 

و   خوردن صبحانه نداشت.  چکمه هايش  را واکس زد .  مدتی کنار کمد کوچک لباس ايستاد 

دامن  قهوه ای رنگی را بیرون کشید . بخاطر سرمای هوا دامن ها  بدون استفاده مانده  سرانجام 

ن   بودندو معمولا با شلوار سرکار می رفت . دامن رابا يک  پلوورشکلاتی  هماهنگ با رنگ دام

چرا زمان نمی گذرد فکر کرد "  يش کرد . دلش از تب و تاب می لرزيد.  راآپوشید .   صورتش را 

به خیابان نگاه   و نیم بود.  با فنجان چای  به کنار پنجره رفت و پرده را کنارزد .   7تازه ساعت "  ؟ 
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اندن در خانه را دانه های درشت برف بر زمین می ريخت.  پیاده روسفید شده بود.  طاقت مکرد. 

ن شد. تکه آنداشت. پالتويش را پوشید و از خانه بیرون رفت . به اولین تلفن عمومی که رسید وارد 

ورد و شماره را گرفت. تلفن آ ن نوشته  بود از کیفش بیرون آ کاغذی که شماره هتل فادی را روی 

 لود فادی را شنید . آ دوبار زنگ زد. صدای خواب  

 فادی منم.   -

 شق من   ع -

 صدای خمیازه ی  فادی را شنید  

 بیدارت کردم ؟ مغذرت می خواهم . ديگر طاقت نداشتم صبر  کنم   -

 خوب کردی . نه نه . اصلا مهم نیست    -

  بیايم پیشت درس هتلت را بده . میخواهم آ -

 الان ؟ جدی  میگی ؟ صبح به اين زودی ؟  -

 هم صبحانه بخوريم. موافقی ؟  منظورم  يکی دو ساعت ديگراست  . میايم با -

 معلومه  

 درس هتل را گفت آفادی اسم و 

 میدانی کجاست ؟  -

 توی لابی هتل می بینمت   نه . از روی نقشه پیدا می کنم.   ساعت ده و نیم -

ز کنار کتابهايش  برداشت و خیابانی را   تلفن را قطع کرد و به خانه برگشت. نقشه شهر را ا

شده بود  پیدا کرد. تا ساعت ده در اطاق کوچکش گاهی کنار پنحره   قع ن واآکه هتل در 

رام بود. ساعتهای ديدارش با فادی در تهران مثل فیلم از آايستادو گاهی روی تخت نشست . نا 

مطبوعی در قلبش احساس می کرد. با فادی  حرارت ذهنش می گذشت. از تجسم ديدن فادی 

وا ل و جواب ديدار  کند.  کاش موهايش را ئ س از سزاد  بدون ترآ می توانست در يک محیط 

کوتاه نکرده بود. موهای بلند به صورتش جذابیت   بیشتری می داد. نگاهش به دستهايش افتاد. 
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ريشه کرده  ن ها آ ناخن هايش شکسته و دور فاده از دستکش لاستیکی  باز هم  تبا وجود اس

مرتب به  بی قرار بود.   ا مرتب کرد.بود.  سوهان ناخن و لاک را برداشت و ناخن ها ر

  زبالاخره ساعت ده شد. قبل ا ساعت نگاه می کرد اما گويی عقربه ها از حرکت افتاده بودند. 

ترک خانه گونه هايش را  پودر  زد وماتیکش را تجديد کرد. پالتويش را پوشید و از خانه  

دتی زنگ زد . کسی گوشی را  خارج شد. به تلفن عمومی رفت و شماره کافه را گرفت. تلفن م

. دختر جوانی  پشت باجه تلفن به انتظار   " باز اين مرتیکه هنوز نیامده"  برنداشت. فکر کرد 

ايستاده بود. از باجه بیرون رفت . برف همچنان می باريد . شال گردن را روی سرش انداخت   

خراب نشود. مدتی کنار  که هم سرما به سرش نفوذ نکند و هم فرم موهايش در اثر رطوبت هوا 

واردشد و دوباره شماره را گرفت. هومانی  . آهو ن پا کرد. باجه خالی شد آ باجه تلفن اين پا و 

 با صدای خسته و خمار جواب داد. 

 رستوران فراسکاتی  - 

قای  هومانی  ،  نامه ای از پلیس برايم رسیده . راجع به پناهندگیم است  بايد  آسلام  - 

 بروم    به اداره پلیس

 خوب کارت که تمام شد بیا سر کار - 

را برای هومانی توضیح   م لازم نیست که تمام برنامه های زندگی "  فکر اين را نکرده بود .  

 .   م " بده

فکر کردم امروز از فرصت استفاده کنم و يکی دو تا کار عقب افتاده ديگر را هم   - 

 راست و ريس کنم.

يی . بهتر بود زودتر می گفتی . حالا با  آروز سر کار نمی منظورت اينست که تمام   - 

 نجلو هم که عین حلوا در حال وا رفتنه.  آغر غر پپینو  چکار کنم. اين پسره 

ت الشعاع قرار داده بود . حتی اگر به قیمت ازدست دادن کارش حديدار  با فادی همه چیز را ت 

 تمام می شد بايد فادی را می ديد.    
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 کار کنم .  12ينده تا ساعت  آبه جبران امروز حاضرم تمام هفته  -  

ديگر اين طوری دست ما را توی حنا نگذاری ها  . خونه بابات که نیست که هر  - 

 خرت باشد ها. آوقت خواستی بیا يی  هر وقت نخواستی نیايی . اين بار 

"  وردمآا پیش چشمت می وردی که  فعلا بهت احتیاج دارم وگرنه پدرت رآشانس  "  فکر کرد 

.  ولی دندانها يش را روی هم فشار  "گوربابا ی  خودت و کافه ات   ". دلش می خواست بگويد 

 :داد تا به  خود ش مسلط شود. با صدای  گرفته ای  گفت  

 تا فردا  - 

 .       " مرتیکه دوزاری الکلی"  گوشی تلفن را با عصبانیت روی تلفن کوبید و  زير لب گفت 

ساس  درماندگی می کرد . تشويش داشت. عاشق بود .  اعتماد به نفسش  به پايین ترين  اح

 . " درسته که کارگرتم ولی برده  ات که نیستم" درجه رسیده بود. فکر کرد  

 

     8 

  

با  مترو خودش را به هتل رساند.  قبل از ورود  در شیشه ويترين مغازه ای نگاهی به سر تا  

  پايین افتاد. بی هتل شد . چه گرمای مطبوعی .  شانه های منقبض شده اش پايش کرد.  وارد لا

کار چنرسیده به  میز اطلاعات هتل ،   فادی مقابلش سبز شد. از فرط دستپاچگی نمی دانست 

زير گوشش  فادی  بايد بکند.  بی اختیار فادی را بغل کر د و سرش را روی سینه او گذاشت. 

 :  پی درپی می گفت 

 شیرين من   عشق  -

ه تش گذاشتآ را دو گل  روی گونه هايش   گرمای تن فادی زير پوستش رفت. احساس می کرد 

خود را از فادی   فت  فادی  گذشت .  تکانی به خودش  داد و با ظرا آغوش چند ثانیه در اند . 

 : لب می گفت  زير  آهوبه صورت هم نگريستند . جدا کرد. 
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 باورم نمیشه  -

برای اولین بار   به رستوران هتل رفتند. کنار پنجره پشت میزی نشستند. دست در دست فادی

 سفارش داد  صبحانه    مد و فادی آ پیشخدمت نشستند.  بدون واهمه کنار هم 

پروازم را از طريق وين گرفتم و مخصوصا به تونگفتم . فکر کردم ديدار ناگهانی  - 

نقدر سرد بامن حرف  آباه کردم. چرا ديشب شت  لیت شود ولی مثل اينکه ا می تواند مايه خوشحا

 ؟ کسی پیشت بود زدی ؟ کجا بودی ؟ 

 شم های فادی خیره شد  چبا نگاهی پر از عشق و تمنا  به  آهو

 فادی تو تا فردا صبح اينجا هستی . مگر نه؟   -

 درسته . تا فردا هفت  و نیم  صبح  -

ه کمتر از بیست و چهار ساعت  وال نکنی . بگذار اين ساعتها  را کئقول بده از من س -

 ديگری در کار نیست .  مرد پای  مطمئن باش که بگذرانیم . خوش  است با هم 

برای فادی تنها چیزی که متصور بود ،  مثل تمام رابطه های عاشقانه  ،  وجود رقیب عشقی 

موجهی در و پنهان می کند.  هیچ  دلیل  از ا آهو بود . با ناباوری نگاهش کرد . چه چیزی را

   :با صدای رنجیده ای پرسید فادی پنهان کاری نمی ديد. 

 هنوز مرا دوست داری ؟ - 

 از تمام دنیا بیشتر   - 

   چی را از من پنهان می کنی ؟ پس  - 

   از تو می خواهم. به من فرصت بده. فادی فقط يک چیز - 

 فادی سکوت کرد 

يکی از روزنامه ها     آهو ه شده بود.روی میز  وسط سالن غذا خوری  يک دسته روزنامه چید 

در   سالها قبل  را برداشت  در صفحه مخصوص سینما چشمش به فیلم سالو افتاد. اين فیلم را
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ن لحظه آ ن تا مدتها از زندگی بیزار شده بود. معلوم نبود درآپاريس ديده بود و بعد ازتماشای 

 فادی کرد. سرش چه می گذشت که پیشنهاد تماشای اين فیلم را به در 

 ز پازولینی    میخواهم  به تماشای فیلمی برويم. فیلمی ا -

سینما بروم . تو  بدون من هم می توانی  فیلم  ببینی . بهتر   ينجامن که نیامده ام ا -

ری بگذرانیم. من دلم می خواهد   گنیست از اين فرصت کم استفاده کنیم و وقتمان را طور دي

 ت را ببینم.   خانه ا

لمسش کند و عشق   ، ش  ببوسد  بگذراند . هار ساعت را در کنار اوچ مده بود تا بیست و آ فادی 

زمايش سختی دست بزند.  آرا هم خشن کرده بود. میخواست به  آهو  زندگی خشن اما  بورزد .

های   به همین خاطر تماشای فیلم سالو را پیشنهاد کرد. میخواست شاهد تماشای عکس العمل

يا بعد از ديدن اين فیلم باز هم فادی به عشق بازی فکر میکند.  آخواست ببیند باشد. می  فادی 

تش است و می دانست که نمی  آ از طرفی هم  می دانست تنها ماندن با فادی مانند بازی با 

خواهد خانه محقرش را نشان فادی دهد. بايد بهانه ای پیدا می کرد.   سرش را پايین انداخت که   

 به دروغ گويیش  نبرد.  پی يش  فادی از چشم ها 

خرين نامه ام برايت  آ گرفته ام. فراموش کردم در  ای  چند روز است هم خانه -

. دانشجوست. فعلا تا ترم بعدی که دانشگاهش شروع می شود    هيدختر تايلند  يک  بنويسم.

 نمی خواهم مزاحمش شوم   ، درس می خواند  اکثر ا در خانه

  :یطنت گفت لبخندی زد و باشفادی 

 پس برويم بالا من اطاقم را به تونشان بدهم   -

کند.   پرهیزبودن با او  تنها نکه با تمام وجود فادی را می خواست فکر کرد بايد ازآ با وجود 

فکر می    آهو را در مقابل فادی از دست خواهد داد . فادی  شرقی بود و مقاومتش می دانست 

ن رابطه خوانده شده آاضا زنی را تصاحب کنند فاتحه کرد مرد های شرقی اگر با اولین تق

 است.    
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علت اينکه سینما را پیشنهاد کردم اينست که در اين هوای سرد بايد خودمان رادر  -

دم نفوذ  آاستخوان  مغز يک جای سر بسته مشغول کنیم.  سرمای وين را تجربه نکرده ای . تا 

 نیم با هم بحث کنیم.   بتوا بعدا  با تو ببینم که می کند.  از طرف ديگردوست دارم اين فیلم را

  آهوفادی  که پیدا بود اصلا در فکر سینماو بحث و اين حرفها نیست دستش را به دور کمر 

 سباند.  چ آهو گونه او را به طرف خود کشید و صورتش را به  ، انداخت 

 من فقط دوست دارم با تو تنها باشم.   -

  ؟ وردیآ وقت داريم.    لباس گرم با خودت فعلا تا ديدن فیلم خیلی  -

 کاپشن گرم دارم.  -

 بايد شهر را به تو نشان دهم. می توانیم به موزه برويم  يا يک  نمايشگاه نقاشی .    -

مده ام اينجا تو را ببینم.  برای ديدن نمايشگاه نقاشی و فیلم در نیويورک به اندازه آمن  -

 کافی فرصت دارم. 

 نقدر با شخصیت آفادی  .  او را هم مصمم تر می کرد   آهو بر ای تنها ماندن با  اصرار فادی 

 شنا شده بود که بداند وقتی به چیزی نه می گويد به سختی می توان  نظرش را تغییرداد. آو  ا

را گرفت و با دست خودش   آهواز هتل بیرون رفتند . فادی يقه کاپشن را بالا زد و دست راست 

ب راه می رود.  در خوا که  مثل اين بود   لذت بخشی. چه احساس   فروبرد. در جیب کتش 

ازشب قبل که کافه را ترک   کرد تا اين لحظه چند ساعتی بیشتر نگذشته بود   ولی  دنیای  کافه  

نجلو و زن ايرانی فربه  قرن ها از او فاصله گرفته بود .  در میان برف آبا  هومانی و پپینو  و 

 ولی احساس سرما نمی کرد. می رفتند  

 چه چیزی را از من مخفی می کنی ؟ می خواهم بدانم   -

 : صورتش را به بازوی فادی چسباند و گفت  آهو

 ن بدی که   فکرمی کنی نیست.  آ مینان می دهم به طبه من اعتماد کن.  به تو ا -

   ؟اگر نیست پس چرا نمی گويی  -
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له ای بی  ئها را با کلنجار رفتن در باره مس فادی . خواهش می کنم. بگذار اين ساعت  -

ين  اهمیت خراب نکنیم. فرصتمان کم است. من الان در کنار تودارم پروازمی کنم. بگذار ا

 ها را به همین زيبايی حفظ کنیم.   لحظه 

   را پنهانش میکنی ؟ بی اهمیت است پس چنچنان  آ چیزی اگر  -

.  فادی به صورت يخ کرده فادی چسباند صورتش را   وايستاد. فادی را بغل کرد  آهو

   زير گوشش زمزمه کرد :

 ل نمی کنم.   ائويگرس د .  قبول -

 

    9 

 

هنر  در   ی  تابلو    خانه  تماشای  مجذوب    . ايستادند  تماشا  به  هوندردواسرساعتها  شده    های 

گاز   ی راگرم  چ  ساندوي    لذت    بودند.    بعد از ترک موزه در کنار يک کیوسک ايستادند وبا

برای نوشیدن قهوه    شده بود. در کافه ای  کاسته سرما  گزندگی   از  مده بود وآبرف بند   زدند. 

ب مروری  با  و  تنشستند  و  ايران  در  رهايشان  تاسف  رديدا  گاهی  و  خنديدند  گاهی  رسهايشان  

 خوردند .

 ا ؟ا مريک آيی آچرا نمی  -

 که بروم ديگر بر نمی گردم.   میدانند   !امکان ويزا گرفتنم صفر است .  زن تنها  -

 زمان تعطیلات دانشگاهی    ؟  به اينجا بیايی  تو چی ؟  نمی توانی تابستان  -

 اگر بتوانم تزم را تمام کنم  حتما  میايم    -

     انداخت . آهوفادی دستش را دور شانه 

 نمی خواهی اطا ق من را ببینی . می توانیم يک کمی استراحت  کنیم  بالاخره   -

 .خنديد  وآه
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  ه برويم سینما فعلا که قرار -

ورد آ  را از کیف بیرون    شهر  قشهن  آهورسید.     5بزودی ساعت  ساعت ها به تندی می  گذشت .  

درس سینما را پیدا کرد. دست در دست هم به خیابان زدند و چند قدمی دورتر سوار تراموا  آو  

 شدند. 

يورک مردم انگار که پشت سرشان ست. توی نیو  چقدردر اين شهر همه چیز کند ا - 

رام و بی دغدعه در تراموا نشسته اند  و آه چاينجا  . گذاشته اند . همه در حال دويدن هستند 

 لوده می کند می راند.   آنسان را خواب  تراموا با سرعتی که ا

در يکی از خیابانهای مرکزی شهر وارد سینمايی کوچک شدند. در سالن انتظار بوی ذرت 

کاغذی ذرت بوداده خريد. کنار پنجره بلندی رو به خیابان   قیف پیچیده بود. فادی  يک  بوداده

از پاکت ذرت بر می هردو حلقه کرده بود و  آهوايستادند . فادی يک دستش را به دور شانه ی 

در سالن سینما باز شد و وارد   سب بود . حتی  مزه ذرت .چ. همه چیز با فادی زيبا و دل ند داشت

خر نشسته بودند آينکه رديف  هشت رديف بیشتر نداشت . با وجود ا، سالن سینما  هفت  شدند.

 فیلم شروع شد.   که  دستهای  فادی بود  در میان ندانی نداشتند. دستش چتا تصوير فاصله 

شمال ايتالیاست . موسولینی برای فرار از قوای متفقیق آنجا را سالو اسم شهر کوچکی در

  18هد و حکومتی جمهوری و فاشیستی تشکیل می دهد. جمهوری سالو  پايگاهش قرار می د 

ورد و هزاران نفر در اين مدت به دست فاشیستها کشته می شوند.  رهبران  آماه دوام می 

 کنجه حکومت سالو فرزندان نوجوان اعضا جبهه مقاومت را در اسارتگاهی زندانی و تحت ش

وع میکنند ، قلاده به گردنشان می اندازند و در  آنها را وادار به خوردن مدفقرار می دهند. 

نوشته ، نهايت وادارشان می کنند به هم تجاوز کنند. جهمنی را که دانته در کمدی الهی 

که  لقهطدارای قدرت م ی را نمايش می دهد  حکومت پازولینی در فیلم سالو به تصوير میاورد. 

  پازولینی د. ن کن میاستفاده  ار شنکجه از ابز حشخصی و تفري  ارضای برای   حتی عوامل آن 



 31 

فاشیستی تجربه می   ژيم را در يک ر  روز در سودوم "   120اثر معروف مارکی دوساد "

 کند. 

همراه ساير تماشاگران سینما را   با قیافه هايی متفکر ، و فادی  آهوچراغهای سینما روشن شد و 

 بهدهانشان  را بسته بود.   فیلمش  میزو  دلخراآصحنه های خشونت  .  ديدن ترک کردند 

نسبت به همنوعش اعمال     فقط برای حفظ قدرت و ارضا ئ  حس جاه طلبی که انسان  اتی ناي ج

نان  چلحظه می دانستند که اين اولین بار نیست که دنیا شاهد  می کند  می انديشیدند  و در آن

   خرين بار نیز نخواهد بود. آربه دردناکی بوده و جت

به انتهای دنیا ، در خیابان زير نور چراغهای شب کريسمس در سکوت رفتند. انگارکنار هم 

   آهودست   است. ديگر  حرفی  برای گفتن  نمانده به ابديت رسیده باشند ،  احساس می کردند  

 ن می داد.  آ ز چندی فادی فشاری ملايم بر  در میان دست فادی بود و هر ا

 ه ساعتیه ؟چگفتی پروازت  -

 فت و نیم . بايد پنج از خواب بیدار شوم. ه -

همان بی محتوايی ادامه پیدا می کرد.    ادلش گرفت. فردا  فادی می رفت و دوباره زندگی ب 

 . ايستاد و بازوی فادی را گرفت و وارد رستوران شدند   آهو ازکنار يک رستوران  گذشتند.

يون  د کورآی در گوشه رستوران تند و دو گیلاس شراب  سفارش دادند. پیر مرد س سر میزی نش

 می نواخت. 

 امشب بیا  هتل پیش من   -

   .از تنهايی ناشی از ترس  پر بود  اين بار صدای فادی

 ماد ه باشی . آامشب بايد زود بخوابی که برای سفر طولانی فردا  -

 ر تو کنار م باشی بهتر می خوابم  بعد از اين فیلم وحشتناکی که نشانم دادی اگ -

بودن با فادی  غلبه   برای بر خواسته اش    تا  در درونش با خود می جنگید  و  فه بود کلا آهو

به طرف خود  او را انداخته بود   آهوفادی با  دستی که  دور کمر و   کنار هم نشسته بودند   کند .
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خودش را از میان  با حرکتی  آهو. چند دقیقه به همان حال ماندند و اندکی بعد کشاند  و بوسید 

او را به واقعیت بازگردانده باشد .  ديدن دوباره  فیلم سالو . انگار زوان فادی بیرون کشید با

چرا کارش را ازفادی پنهان می کند. اگر ارزش او با کارش تغییر میکند يا زير    فکر کرد "

 .  "وال می رود همان بهتر که هرچه زودتر با  واقعیت روبرو شود ئس

ستش فکر کردم  م محل کارم را به تو نشان بدهم. رابعد از شام  میخواه فادی  - 

 بیخودی دارم چیزی رااز تو پنهان می کنم 

از زمان شروع   .بعد از شام با تاکسی به کافه فراسکاتی رفتند.  تمام شهامتش را چمع کرده بود 

   شان به محض ورود   کافه شد . بعنوان مشتری وارد  دست در دست فادی کار  برای اولین بار

 مد آ. هومانی از پشت بار بیرون نها بر گرداندند آسرشان را به سوی پشت باريها 

   وردی ؟آ همراهت   کیه ذغال اخته  زيبا . حالا که وقت کار نیست . اين -

راهش را کشید و همراه فادی پشت میزی کنار  تامل  بدونو را به هم معرفی کرد ن دو  آ آهو

 مد آ فه پنجره نشستند.  دختر گارسون کا

 چی بر ايتان بیاورم ؟ .  آهوسلام  -

 دو گیلاس شراب قرمز -

 گیلاسش را آهوچند دقیقه بعد دخترک گیلاس های شراب را روی میز مقابلشان گذاشت . 

   :پرسید  و بعد از تازه کردن نفس برداشت و به سلامتی فادی نوشید 

 فادی دست شويی کاری نداری -

  ره شد خی آهوبه چشمهای  فادی متعجب 

 چطور؟ چرا اتفاقا بايد بروم  -

 انتهای کافه است  -

   نشست . آهوو کنار فادی از دستشويی برگشت 
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يی   انجا آبريزگاه است همنجا دفتر کار من است . کارم شستن آ نجا را ديدی ؟ آفادی  -

  کردی که تو ادرار 

 : با خشکی ادامه داد  آهو ناباورانه در سکوت نگاهش کرد.فادی  

 رکه می بینی کنار تنو  چرب و چیلیه کنار دست اين هندی کار کردن بقیه کارم هم   -

 حالاباز هم می خواهی شب به هتلت بیايم . باز هم برايم نامه خواهی نوشت .  ،  پیتزا ايستاده 

سعی می کرد بغضی که گلويش را فشار می داد فرو دهد. می خواست محکم باشد . فادی  آهو

 او گذاشت .   دستش را روی دست 

اشکالی نداره. همه کارهای سخت می کنند. ولی چطور برايم ننوشته بودی . من فکر   -

 است .   متمول می کردم پدرت 

يیش بود بخاطر   زيز ترين و بار ارزش ترين داراعپدرم کلکسیون ساعتی را که  -

 مدن من فروخت. نه . پدرم پول دار نیست. آ

دلش از  اندوه پر شده  بود. نگاهی به  آهوپخش می شد.  صدای موسیقی همیشگی ايتالیايی

 ساعتش کرد. 

 طولانی در پیش داری  پروازی تو بايد به هتلت برگردی . فردا -

 شب را با من بمان.   -

به هومانی به طرف دخترک گارسون   ز جايش برخاست و بدون  اعتنا  پاسخی ابدون  آهو

 :رفت و گفت 

 و حساب می کنم.  پول شراب را فردا با ت -

به هتل  وقتی  خرين تراموا را  بگیرند .آ هنوز می توانستند  ازکافه بیرون رفتند .

دم در هتل  فادی را بوسید . قبلش به شدت می تپید . بايد هر چه زوتر تا  اختیار   آهو رسیدند 

 لبهای فادی و بوسه ای ديگر .  حرارت از کف نداده از فادی جدا می شد. 

 نامه بده.    برايم  -
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 فقط ده دقیقه . بیا بالا  -

 مترو را از دست میدهم  -

نکه نگاهی به پشت سر بیاندازد .    به  آ از در هتل خارج شد بدون  بی درنگ  آهو

با يک دنیا غم در اطاق يخ کرده اش را باز  و  رسید  اش طرف ايستگاه مترو رفت.   به خانه

 فکر کرد با گرم کن ورزشی به رختخواب رفت.  کرد و وارد شد . لباسها را از تن کند و

فادی تنگ شده بود.   آغوش . به همین زودی دلش برای گرمای "  بود   مکاش الان فادی کنار " 

رامش می کرد احساس رضايتی بود که از خودش داشت. حالا ديگر توپ را آ تنها چیزی که 

بی   . ند ايستاده بود  12عقربه روی  . به ساعت نگاه کرد . هر دو بود به دروازه فادی انداخته  

ه ای درنگ از در بیرون  ظبدون لح و مد. لباسهايش را پوشید آختخواب بیرون  راز اختیار 

به تلفن  . درساختمان خارج شد. در میان برف می دويد  زرفت. پله ها را بسرعت طی کردو ا

 عمومی رسید. شماره هتل فادی را گرفت. 

 ماره اطاقت چند است ؟فادی میخواهم بیايم پیشت. ش -

- 201 

 تلفن را قطع کرد و دوان به ايستگاه تاکسی رفت. 

داشتند .  ايستاده بود. هنوز برای با هم بودن وقت  4عقربه ساعت شب نمای کنار تخت روی   

 ساعت پنج  هتل را ترک کردند.   

 ؟   رايم نامه مینويسیب - 

 : ورد و گفت آ فادی سرش را از شیشه تاکسی بیرون 

 مین امروز . ه -

  حرکت می کرد. اولین قطار ساعت پنج  به راه افتاد.  پیاده به طرف مترو آهو

 

    10 
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به همان سرعت  و   ، بود  ساعقه مدن فادی به وين مثل آ. "  چه زود گذشت فکر کرد "

تصور روبرو شدن با  هومانی   و متلک هايی که حتما نثارش خواهد کرد و  زادرخشش . 

ب داغ را روی سرش باز کرد. آ دوش  ر فت و  زير پیدا کرد.  ت تهوع ل ط کافه حاتجسم محی

بی که بر صورت می ريخت در آاشکهايش با قطره های با صدای بلند شروع به گريه کرد و 

همیشه گريه اش   می کرد فکر کرد که   لودش نگاهآشمان اشک چيینه به  آ در  وقتی   هم  شد.

به ارث برده   شلحظات.  اين عادت را ازمادر دشوار ترين حتی در ،  کرده را از همه پنهان 

شوق  بود.    با فنحان قهوه و سیگاری در دست کنار پنجره ايستاد. ديروز در همین ساعت  به 

ن هیجان اثری نبود. وقت رفتن  به سر کار آل در آورده بود . امروز ديگر از  ديدن فادی با

و  حرف زد.  قبل   زشد . بی مروت چقدر بد با ائا  هومانی  مشم از فکررو به رو شدن ب بود. 

فکر می کرد   یز ديگری بود.چکشور  از  مدن به وين تصورش در مورد ايرانیهای خارجآاز 

نها را به  آمردمی که در اقلیت هستند مشکلات هم را بهتر درک می کنند و دردهای مشترک 

با  قیافه ترش و موهای پريشان هر روزی پشت    هومانی هم نزديک تر می کند. خیالی باطل. 

 بار ايستاده بود.  

زيبا ، امروز قبل از اينکه کارت را شروع کنی  اول برفهای پیاده روی جلوی کافه  - 

. اگر کسی اطراف کافه زمین بخورد بايد کلی جريمه بدهیم. پارو توی همان  پارو بزن را 

 اطاقک است .  

با پارو بر فرق سر هومانی  می کوبید. برف يخ زده سنگین و   پارو را بر داشت. کاش آهو

مد . هوای سرد به صورتش می خورد آسفت شده بود . بعد از چند دقیقه پا رو کردن سر حال 

 ن روز همین پاروکردن می توانست باشد . کار آ ولی تنش عرق کرده بود.  بهترين حادثه 

مدند .  آ هم   نجلوآدور کرد. پپینو  و   لش  خیاز رد جدا يی از فادی را برای مدتی ا،  د  شاق

ايستاد و خوش وبش  کرد . پارو کردن بیش از نیم   آهوا ز وارد شدن به کافه  کنار  پپینو قبل
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ندشی  که نسبت  به  چساعت از وقتش را گرفت .   وقتی به  داخل کافه رفت احساس نفرت و 

ز   ا يا  احساس قدرتی که  ا ست  ر سرما اثنمی دانست شت  از بین رفته بود.  هومانی  دا

و   یزی نمی تواند اچ کس و هیج  چبود. فکر می کرد هیپیدا کرده مقاومت در مقابل کار سخت  

مدند. اواخر شب زن فربه  آد از ديگری عورد.   شب مشتريان دور بار يکی بآرا از پا در

 ايرانی صدايش کرد. 

   همراهت کی بود ؟ پسره  - 

 دوستم    - 

 برق می زند. ات کجا بودی ؟ چش دوستت ؟  ديروز سر کار نبودی.  - 

    رفت  شپزخانهآ  به طرف جوابی ندادو آهو

بهت  همین يارو  شپزخانه خبری نیست .   پريشب آ بیا اينجا کارت دارم. الان که  -

 یزی پنهان نمی ماند.چ شم من چتلفن کرد؟ از 

.  کنارزن   ايستاد و با لحن محکمی  " ر نمی داردب مچرا اين زن  دست از سرفکر کرد "  آهو

   :گفت 

    عشقمه  - 

   :ور گفت آ زن با خنده ای چندش 

میدانستم .  تو  نمی توانی مرا  رنگ کنی . من خودم نقاشم. بیا اينجا بنشین میخواهم   -

 حرف بزنم.   ا ت با ه

 د ب گذاشتم جوش بیايد می ترسم سر بروآ شپزخانه. آ بايد بروم  -

بی روی چراغ نبود. به اين بهانه متوسل شد خودش را از گیر آ شپزخانه رفت. آ به 

به مخمل  عشپزخانه نشست و سیگارش را روشن کرد. چشمش به جآ زن خلاص کند. پشت میز 

شب که فادی تلفن کرد در اثر  دست پاچگی  آن  .ا فتاد شپزخانه آ روی طاقچه  رنگ  بنفش  

را بردارد. چه حیف شد. در جعبه را باز کرد و شیشه عطر  را  فراموش کرد شیشه عطرش 
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خواست بوی پیاز داغ را از بین ببرد ولی از  می  .پاشید ورد و دو بار روی پلوورش آ بیرون 

    تویتا زمانیکه  "  درست شد.  فکر کرد  ترکیب بوی عطرو پیاز داغ بويی ناخوشايند 

مد . صدای ملچ آ  . پپینو   م نمی زنم "  خود   عطر به  م ديگر   شپزخانه کار می کنآ   

ال رفت. بی چبه سراغ يخ  زار می داد.  آ  را  آهو  ملوچش که همیشه در حال جويدن چیزی بود 

را بست. عقربه های ساعت ديواری  ساعت يازده را   شرا نگاه کرد. دوباره درآن  هدف داخل  

فادی حتما داد.  فاصله   تا حالا  نشان می  تجسم  از    . دلش گرفت.    رسیده  بود  میانشان  ای که 

ن زمان شرايط  آ  شپزخانه سنگین شده . کاش زودتر تابستان بیايد. شايد تا  آ  احساس کرد هوای  

يستاد.   شپرخانه بیرون رفت و کنار بار نزديک زن فربه اآ  کرده باشد. از  تغییر  زندگیش هم  

 ست با کسی هم زبان خودش حرف بزند.   میخوا

 زدن با من فرار میکنی ؟  نقدر از حرفآچرا  -

 نه. به دل نگیر يد. اين روزها از همه کس فرار می کنم. حوصله ندارم.   -

 چند سالته ؟  -

   چهار سال سی و  -

 هم سنیم. کدام مدرسه می رفتی ؟  -

 ناموس  -

 شناست. من هم ناموس بودم. چی می خواندی ؟ آ بی خود نیست قیافه ات برايم  -

 طبیعی  -

 دم  من ادبی بو -

ن لحظه به اين آ مدير ومعلم ها و بعضی شاگرد های مدرسه نام برد. چقدر  ززن ا

شنا. فروشنده مغازه  آ دمهای آ حرفها نیاز داشت. کسی از گذشته با او می گفت . ازمکانها و 

بله رو و چشمهای حیزش  ،   همهمه جلوی  بوفه  آ لوازم التحرير نزديک مدرسه با صورت 

ز ماندگی سبز شده بود  ، نان پنچیک  ،  گ تفريح  ،  پیراشکی که کرمش امدرسه هنگام زن
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مد. خط مشترک  آ ن بیادش آ ساندويج کالباس با يک ورقه کالباس و خیارشور ، حتی بوی 

نچنان به هم نزديک کرد که اگر پپینو  صدايش نکرده بود بکلی آ نها را آ گذشته دور 

 ساعت يازده ونیم بود . در محله هفت وين است . ای  کافه نظافتچی فراموشش شده بود 

 شپزخانه را جمع و جور کرد و پالتويش را پوشید که برود. به کنار زن  که رسید ايستاد آ  

 ورديد ، خیلی احتیاج داشتم  آ ممنونم که امشب من را سر حال  -

خانه ام  بیا امشب برويم خانه من . تخت اضافی دارم . میتوانی شب پیش من بمانی. -

 به کافه خیلی نزديک است. 

 خسته به زن نگاه کرد. در اثر پارو کردن ماهیچه های دست و پايش کوفته شده بود. 

خسته ام. امروز کارم از همیشه بیشتر بوده . الان فقط دلم می خواهد بروم خانه و  -

 بپرم توی رختخواب 

 جای راحت بهت می دهم   -

 باشد يک شب ديگر   -

  ! دادی هاقول   -

 باشد . میايم   -

در خیابان سوز سرد بعد از برف طولانی به  صورتش خورد. احساس می کرد پوستش در 

به   شتاب خوردن است. شال گردن رادور سرش بست و دستها را در جیب کرد و با  چحال قا

 ن زن غنیمتی بود. آ با  گفتگويش ن شب  آ طرف ايستگاه رفت.  

 

    11 

     

خندان    به   روز سال وقتی به کافه  رسید   هومانی  در حال با ز کردن در کافه  ، خرينآ 

 :جعبه ای کنار در اشاره کرد و گفت 
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 زيبا بايد کمک کنی کافه را دکور کنیم.   -

 قای هومانی  شما مثل اينکه خیال نداريد اسم من را ياد بگیريد  آ  -

 بیا سر اين جعبه را بگیر  باز دختر شروع کردی ها. بجای اين حرفها -

  سلیقه تزيین کافه را با  آهوداخل جعبه پر از کاغذ  و گوی های رنگی  و کلاه های کاغذی بود.  

ن کلاه  آ کرد. هومانی يکی از کلاه ها را سرخودش  گذاشت .   ديدن قیافه مسخره هومانی با 

بان  را پر کرده بود. کافه از ب  صدای ترقه خیاش. آغاز کند  روز ش را با خنده آهو باعث شد 

هر شب شلوغ تر بود. مشتريان همیشگی گیلاس  ها را به سلامتی هم با لا می بردند . مرد  

تنومند صاحب کلید سازی وارد شد  و پشت بار  جای همیشگیش نشست.  در کیسه پلاستیکی را 

ورد و  آ یرون در اشکال مختلف از کیسه ب  سرب باز کرد و مشتی اجسام  کوچک  ساخته از

کنار تنور پیتزا ايستاده بود. مرد با اشاره دست او را به کنارش   آهوبار ريخت.   سطح روی  

اجسام نقره ای  همچنان که   ب  و يک قاشق خواست.آ  ازدختر پشت بار يک لیوان و  خواند 

يکی از  يد با ترد    آهو نها را انتخاب کند.آ يکی از  از او خواست  داد  می آهورنگ را نشان 

 ن راآ دست مرد داد. مرد   اجسام نقره ای رنگ را که شکل خانه داشت انتخاب کرد و به 

قاشق را به   مرد   ب شد .آ  سرب  شمع  گرفت.شعله در ون قاشق انداخت و  قاشق را روی  

ب لیوان خالی کند.  مايع نقره ای  آ و خواست مايع قاشق را در  داد وبا اشاره از ا آهودست 

لیوان   ز.  مرد جسم نقره ای را ابه خود گرفت ب سفت شد و  شکل عجبیی آ رنگ فورا در 

جسم   آهوگفت  به نظرت شکل ماهی نیست.  آهون انداخت ورو به آ  ورد .  نگاهی به آ بیرون 

نگاه کرد .  دم ماهی و دهان باز ماهی . مرد  گیلاسش  را بلند کرد  و کج و کوله نقره ای را 

گفت اين رسم شبهای سال   و  لامتیت می خورم چون سال خوبی در پیش خواهی داشت گفت به س

  آهودر آورد و به  به شکل خوک صورتی رنگ يک عروسک کوچک  مرد از جیبش  نوست.

 داد.  

 کیف پولت بگذار . کیفت امسال از پول خالی نخواهد ماند.  توی اين را  -
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در دل حس   آهو    ی ترقه و آتش بازی غرق شد.  با شروع سال نو ، شهر در صدا  ساعت دوازده  

امسال برايم سال خوبی  "  شايد  ناشی از حرفهای مرد کلید سا ز بود . فکر کرد    غريبی داشت.  

 . "شد  خواهد 

وز اول سال  را با تنبلی شروع کرد .  همه جا تعطیل  و شهر به خواب رفته بود.  از تنها ر

احساس   . نشستند   ه های درشت برف رقصان بر زمین میپنحره اطاق به بیرون نگاه کرد . دان

. لباس گرم پوشید و از در بیرون زد. برف تازه روی  ست  ا فضای خانه برايش تنگ کرد 

ماشین شهرداری به خیابان باريکی که خانه   گذرند روزپیش نشسته بود. هنوزچبرفهای يخ زده 

ساکت و خلوت بود انگار  صلی رسید. آنچنان به خیابان ا .بود  نیافتاده  ن قرار داشت آ او در 

لتوی پوست و سگ سفید پشمالويش از کنار  زنی با پا  کرده باشند. چن محله کوآ دم از رم

 جست و خیز  کرد.  شروع به  را باز کرد  و سگ در میان برفها شپیاده رو  گذشت. قلاده سگ 

ل گردن نمی   شهر بدون کلاه و شا ماسید. بايد کلاه بخرد. توی اين آهو  به صورت  سوز سرد 

هنوز  "می گذشت.  فکر می کرد ی ورد. دلش گرفته بود. از رفتن فادی چند رو زآتوان دوام 

شوب بود. نمیدانست از فادی خبری آ. ته دلش م " زود است منتظر نامه ای از طرف او باش

ستد.  بی هدف   با قدم يا نه. قبل از ترک وين گفته بود برايش فورا کارت می فر رسید خواهد 

. همه چیز به   م" اين کافه  دوام بیاور  م  توی تا کی  می توان  فکر کرد " های تند میرفت.

نان که شال گردن را از  چنآ در اثرتند راه رفتن گرم شد.   وضعیت پناهندگیش بستگی داشت. 

دم هم فکر آود زارمی دهد کمبآدر غربت بیشترين چیزی که انسان را  " سر باز کرد. فکرکرد 

خستگی  که از م نقدر می رو" آگرفته غمش را تشديد می کرد. فکر کرد آسمان .   ه "و هم نفس

 به خانه  برگشت روی تخت بیهوش افتاد.  ووقتی  ند ساعت پیاده رفت چ .  م "پا بیافت از 
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وين را نشان  کارت فادی رسید . پیدا بود درهواپیما نوشته . کارت منظره ای از شهرسرانجام 

  ننوشته بود. دوسه جمله بیشتر   ."  سالن ترانزيت خريده  فکر کرد " حتما توی می داد. 

نقدر نیرو گرفته بود که در راه کافه به پارو کردن برفها آ. ش چسباند  ا کارت را به سینه

کافه رسید ن روز پارو کند. وقتی به نزديک آ انديشید. فکر کردمی تواند تمام برفهای عالم را 

دلخور شد. هومانی کنار در ايستاده   کافه از ديدن پیاده رو تمیز وبرفهای روبیده شده دم در

 :  بود. با همان لحن مسخره همیشگی گفت 

مد و برفها را آ زيبا ديدم تو به درد اين کار نمی خوری . به پپینو زنگ زدم. زودتر  -

نگی ها را از رول کاغذ  شده. ا فیکون  کنپارو کرد. حالا برو تو که کافه از دو روز پیش 

 ديوار بکن .  

 . بايد اجاره خانه ام را بدهم  ندادين قای هومانی حقوق ماه گذشته من را هنوز آ -

 افتی.مدی ونسازی ها . من نمی فهمم چرا تا چشمت به من می افته ياد پول میآباز  -

 ست و حسابی  به طورمان بخورد. مگه من  سکه میزنم.  برو تو . دعا کن  امشب مشتری در 

" . مشغول میشم شغال راحت آ وارد کافه شد. فکر کرد " کی از دست اين مرتیکه  ظبا غی  آهو

وارد کافه شد و با عصبانیت سراغ هومانی را با قدم های تند جارو کشیدن بود که زن قد بلندی 

 .مد آگرفت .هومانی از دستشويی بیرون 

 عصبانی هستین ؟ آنقدر ین . چی شده ؟ چرا اوا نسرين خانم شماي -

يید آ . همین امروزبا من می میکنم خرين باربه شما اخطار آ قای هومانی دارم برای آ -

 پلیس و تکلیف من و خودتان و رستوران ما را روشن می کنید. من ديگر خسته شدم. 

صد سال  نقدر همه چیز را سخت نگیريد . زندگیآنسرين خانم طوری نشده . بابا  -

 اولش سخته .  

ه پول داشتیم که چشما خانواده ما را به اين روز انداختید . هر ؟ خجالت نمی کشید  -

 بالا کشیديد . تقصیر خودمان بود که به شما اعتماد کرديم.  
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 انگار که من کلاه برداری کرده ام ه کدوم پول ؟ همچی حرف میزن -

رفهايی که گفتید دروغ بود. تمام اطلاعاتی معلومه که کلاه برداری کرده ايد. تمام ح -

ن را به اسم شما باز کرديم و تمام دارايیمان را در اختیارتان   که به ما داديد غلط بود. رستورا

اجازه باز  اصلا  ما  تمامش کلک بود . شما خوب می دانستید که   ی شد ؟ چخرش آ. گذاشتیم 

  ؟ ا را چکار کرديد . پولهای میم نداشت را  ن محلآکردن رستوران در

 بعضی از حرفها رابه وضوح نشنود .  آهو صدای جارو برقی باعث می شد که

 ن کدوم پول ؟ الان زنگ میزنم پلیس بیايد بیاندازنتون بیرون . خیال کردين. میخواستی  -

يید و قوانینش را نمی دانید همین میشه  آچشمتون را باز کنید. وقتی به يک کشور خارجی می 

 کمکتان کنم.   را بگو که می خواستم منديگه. 

 ستوران را برای فروش  ؟  ر تش زديد آخواستید کمک کنید که پول های ما را  -

ن مرتیکه  آیزی به ما تعلق ندارد.  اگر چهم نداريم. چون  ن را  آ گذاشته ايم . حتی اجازه فروش

 ورم آوم برايتان پلیس می دلال اتريشی رفیق شما را پیدا کنم تکه تکه اش می کنم. الان هم میر 

پلیس  یلمانی الکنی که  حرف میزنآ آن  هر کاری می خوای بکن. باهری بفرما !  -

بهتر است با خود من   دمت را میگیرن و میاندازنت بیرون .  .نمیده  گوش هم  حتی به حرفت 

سر   م نشینینوقت می آوردم  آواگذار کن .  اگر پولی  در  خودم   کنار بیای. رستوران را به

 .   Aufwidersehenحساب اگر هم در نیاوردم که نیاوردم. 

 نسرين خانم با عصبانیت در کافه را بهم کوبید و رفت. 

 ادعا هم دارند.   هزار تا ، زبان که بلد نیستند ، زنیکه پر رو . بلند میشن میان اينجا -

بايد  " اشته . فکر کرد ن بود هومانی سر اين زن کلاه گذ ئدلش برای زن سوخته بود. مطم آهو

 در هره های جديد ايستادهچه جمتو آهون شب آ  چیزی شنیده باشه .". شايد اوبگم  افراشته هب

ه دختر مو  ج مده. پیدا بود برای جلب تو رآکنار بار شد. دومرد ايرانی با کله طاس و شکم ب

می گفت زن يعنی   هومانی گذاشته  اند.مسابقه طلايی جديدی که پشت بارکار می کرد  با هم 
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روشن   آهووردند.  علتش برای آزن موطلايی . دختر های موطلايی دوام زيادی در کافه نمی 

می دادند و با زهم  در نمی دادند و بیرونشان می کرد و يا تن در نبود. يا به خواسته هومانی تن 

 ذرشان را می خواست.عبه همین علت 

خانم  هار دعوتش کرده بودند. داستان برخورد نسرين روزيکشبنه به خانه افراشته رفت.  برای ن

 با هومانی را برای افراشته تعريف کرد 

هايی شنیده ام. اينها خانواده بسیار محترمی هستند. بخاطر دوتا پسر چیز يک من هم  -

مدند. من از آ ينجا  نها به جبهه به اآجوانشان که مشمول سربازی بودند و ترس از فرستادن 

استفاده   ءنها کلاه گذاشته . از بی اطلاعیشان سو آرفقای قديمی شنیدم که هومانی سر تا از  چند 

ماجرا خبر ندارم  ولی  با   جزيیات . از  اند  کت کافه ای  خريده شرا به نها  آبا  ظاهرا  کرده و

باشد. هومانی معروف   نها کلک زدهآبه هیچ بعید نیست  شناختی که من و بقیه از هومانی داريم  

. خوب بالاخره خرج اين کارهايش را بايد از يک جايی در قمار بازی و زن بازيست  به

با رفتار هومانی را شنیدم خیلی برايشان تاسف خوردم.  ين خانواده بیاورد. منم وقتی داستان ا

 ؟  چطوره تو

 ه ای ندارم. چار فعلا بايد تحملش کنم.  -

نجا کار کنی . ولی خودت می آاشتم مد نمی گذ آاگر کاری از دستم بر می  آهوبخدا  -

 بینی که ما هم گرفتاريم. 

يم. در ضمن پولی ندارم که بخواهد بالا  آشید. من از پسش بر می  نگران من نبا -

 بکشد. 

 

    13 
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نقدر  نرسید . آ  آهو، نامه ديگری به دست  کارت پستال و جز آن  يکماه از رفتن فادی گذشت 

" کاش می کرد ن شب فکر بارها به آ . گفت  ری شعر میبیکا ساعتهای  غمگین بود که در

  ، هر شب غمگین ترشبی ، از  . م"کاش هرگز عاشق نشده بود   ،  م بود  پیشش نرفته نشب آ

برای اولین بار در زندگیش به حال  بار نشینها را نظاره می کرد. پیتزا ايستاده بود و  رکنار تنو

ل نشسته و مشغول باده گساری و حرف و نقل هستند. بی خیا چهه می خورد. آدم های ديگر غبط

 .نگاهش کرد   صندلی همیشگی از روی در دل او چه می گذرد. زن ايرانی  نست کسی نمیدا

 بیا اينجا کارت دارم  -

 رفت مقابل  زن  ايستاد  

 ت حرف بزنم   امشب بیا پیش من. میخواهم باها -

  غمش بتواند کمی ازو هم   اشايد کر کرد ز پیشنها د زن خوشحال شد. ف برای اولین بار ا

  بگويد 

 باشد . کارم که تمام شد میايم  -

  از آشپزخانه بیرون آمد  لتو پوشیده  پا آهو  ساعت يازده و نیم

 بگذاريک شیشه ودکا هم از اينجا بگیرم .   -

سرمای زير صفر را پرداخت و از کافه خارج شدند.  ل آنشیشه ودکا را گرفت و پوزن 

 نرفته بودند که زن ايستاد  ی بیشتر صد متر را جا آورد.  آهورون حال بی

 ست  همین جا -

به طبقه دوم رفتند. زن   رسانسوآ با  پنج طبقه. وارد ساختمان شدند و  ونسبتا نوساز نی ساختما 

 : دری را بازکرد و گفت 

 بیا تو  -
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اطاق نشیمن راهنمايیش   وردند و زن بهآدراز تن لتو ها را  خانه گرم بود. شوفار داشت. پا

و يک میز نهار خوری با شش   ، يک میز جلوی مبل  دو  تا مبل ، کرد. يک کاناپه بزرگ 

   اطاق را تزيین می کرد. صندلی  

 بشین بروم يخ بیاورم  -

ورد. گوشه اطاق روی زمین نشست و تکیه اش را به ديوار داد. سرش  آکفشهايش را در  آهو

 درد کشنده ای از ا بست. پاهايش کوفته  و خسته بود.ها يش ر  چسباند و چشمرا به ديوار 

  روی پا ايستادن در کمر احساس کرد.  ا ی  ممتد ساعته  

 چرا روی زمین نشسته ای  -

   گشود را  چشمها  با شنیدن صدای زن 

 راحت  ترم. اين طوری خستگی پاهام در می رود.  -

 ب پرتقال يا خالی آبا يخ و  -

 ! ريزکم ب ! خالی  -

 به سلامتی هم نوشیدند. 

 چیزی میخوری؟  -

 نه ، شام خوردم  -

 چیپس ؟ پفک ؟  -

 هیچی  -

"   آهو  بزند؟  حرف  من  با  خواهد  می  چی  درباره   " کرد  بود   فکر  از    زن    شنیده 

نها را نمی دهد.   آز او گرفته و اجازه ديدار  اشوهرش جدا شده و بچه هايش را شوهر

   آهو . زن با دو قاب عکس در دست به کنار خته بود از شنیدن اينها دلش برای زن سو

 مد. آ 
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 عکس بچه هامه    - 

با موهای صاف سیاه دم موشی کرده  و چتری پر پشت دست    6،  5يک دختر   ساله 

 پستانک قرمز  در دهان داشت    ايکه يک  سه ساله دو،  انداخته بود گردن پسر بچه 

 چقدر مامانی يند   -

ز من گرفته . سه ساله نديده امشان. اين عکس مال  آنها را ا  نامردشان  پدر   -

دار سفارت کار  اينجا. شوهرم  آمديم  که  اولیه  انقلاب     .    بود    .....  همان سال  از  بعد 

ايران را نداشتیم . فکر کرديم توی کشور های اروپايی اتريش از  ئ جر به  ت برگشتن 

بود که اتريش را برای    بقیه ارزان تره . شوهرم زبان آلمانی هم خوب می دانست . اين

اجاره کرديم و    منطقه سیزده    زندگی انتخاب کرديم. اوايلش خوب بود. خانه خوبی تو 

من برای خودم می چرخیدم.   برای  بچه ها را هم گذاشتیم مهد کودک و کودکستان .  

انقلاب شده   انگار که  نه  انگار  انداز داشتیم.    .  بود    ما  اندازه کافی پس  فکر می    به 

تا آخر عمرتامین هستیم. شوهرم گاهی قمار می کرد . يواش يواش پولها ته کشید    کردم

ولی من را خام کرد  من که کاره ای نبودم که بترسم    . به فکرش افتاد برگرديم ايران.  

. رفت دنبال کارهای پاسپورتش . آدم نان را به نرخ روز بخوری بود. با سفارتی ها  

اسپورت دادند.  يک روز شنبه چمدان هايش را بست  آنچنان قاطی شد که فورا بهش پ 

و به تهران پرواز کرد. چند وقتی بیشتر از رفتنش نگذشت بود که شروع کرد به پول  

. مجبور شدم خانه  ولی می شد باهاش زندگی کرد پول زيادی نبود      فرستادن برای ما.  

می پرسیدم پس ما      حرف می زديم   گاهی که تلفنی    اين خانه بیايم.  به    را عوض کنم و

پول    به اندازه کافی    کی بر می گرديم می گفت هنوز وقتش نشده . میگفت بگذار من
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بیا به وين آمد . چند روز اولیکه آمده بود به گردش و  و   در  نیم  رم. بعد از يکسال و 

لباس برای    که با آن چند تکه    در اختیارم گذاشت      پول مختصری      تفريح گذشت .  

سوقاتی خريدم. يک روز که از خريد به خانه برگشتم با  مقداری هم    ا و  خودم و بچه ه

کمد لباس ها خالی بود و چمدانی بالای کمد    ا و شوهرم روبرو شدم.  ه  جای خالی بچه

نبود . آنچنان شوکه شده بودم که تا چند دقیقه نمی دانستم چکار کنم. آشنايی در شهر  

ه ايران  سفارت  و  بود  شنبه  روز  نمی  نداشتم.  بود.  افتاده  کار  از  مغزم   . تعطیل  م 

توانستم باور کنم که آنها رفته اند. مثل مرغ پرکنده دور اطاق ها می چرخیدم  و بچه  

افتاده.  همان   اتفاقی  دانستم چه  نمی  به هزار راه رفت.  فکرم  هايم را صدا می زدم. 

به   خانه  طرف  اين  از  هدف  بی  که   خواآطور  پیش  روی   ، رفتم  می  طرف  ن  ن 

  ،  برم    آشپزخانه ياداشتی پیدا کردم. نوشته بود. " من بچه ها را با خودم به ايران می

در ايران ازدواج کرده ام . بی خود پی گیرنشو ووضع را خراب تر از آنی که هست  

. سراغ  دهم    طلاق نا مه ات را به سفارت می فرستم . حق و حقوقت را هم می    نکن.

نگیر ".  کم م به گريه کردم.  بچه ها را هم  بلند شروع  با صدای  بود سکته کنم.  انده 

 فکر می کردم من که برای بچه هايم مادر بدی نبودم. چرا آنها را از من گرفت.  

گريه زد.   به  پقی  خنده    آهو زن  با  و  پاک کرد  را  اشکهايش  بود. زن  متاثر شده  سخت 

 زهر داری گفت : 

رفها را برای تو  ح را اين  بی خیالش. خودتو ناراحت نکن . اصلا نمیدونم چ  -

تعريف کردم. راستش می خواستم راجع به يک موضوع ديگه از تو صلاح و مشورت  

 منصور را که ديدی ؟ گاهی با من میايد کافه.  بخواهم.  
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 مرد هاست  خیلی از  فکر کرد لابد همان مردی را می گويد که شبیه   آهو 

 آره ديدم   -

 خانم ، اين مرتیکه پول نمیده   -

 رد کدام پول ؟ فکر ک آهو 

 پول چی را نمیده ؟  -

 راه نزن. معلومه که پول چی را نمیده   نپاشو خودتو به او  -

 مگر دوست پسرت نیست. ؟  -

دوست پسر کدومه . راننده کامیونه. هروقت میاد وين توی خانه من زندگی می   -

کند. می خورد . می خوابد . تلفن می کند . هر کار ديگر هم که می خواهد می  

 ز پول خبری نیست.کند اما ا

به خانه  اش بر می گشت و    ست  چقدر دلش مي خوا     لیوان را زمین گذاشت.  آهو  

 . رفت زير دوش  می  

 خوابت برده ؟ کجايی ؟ دارم با هات حرف می زنم  -

   ، از همه چیز حالش داشت بهم می خورد. از خودش . از زندگیش  

باهاش حرف بزنی. بگی که من عاشقشم .  - تو  تو را باور    دلم می خواد  حرف 

 . چند بار توی کافه تو را ديده . ازت تعريف می کنه.  می کنه 

 از جايش بلند شد.  آهو 

 توالت کجاست ؟  -

 در اول توی راهر و ، دست راست -
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ورد. سعی می کرد زن متوجه صدای بالا  آ به توالت رفت و هرچه خورده بود بالا  

 . به اطاق برگشت وردنش نشود.  آ

 چرا کار نمی کنی.  -

 ؟   میگیری   وب اينم کاره ديگر. ببینم تو ماهیانه چقدرخ  -

 یلینگش 3500 -

شپزخونه  آ  ی اين پول را من دوساعته در میارم. مگه عقلم کم شده برم مثل تو تو  -

 کار کنم. 

 صدای خنده  زن دوباره بلند شد 

 منصور يک  رفیق هم داره. جون میده واسه تو -

 از جايش بلند شد  آهو 

 ؟  بول گرفتی سلسه   مگه کجا میری .  -

 . پالتويش را برداشتراهرو رفت  بدون جواب به 

 تازه داشتم برات تعريف می کردم ؟  ا داری میریج هی ک  -

زن   خنده  صدای   . کرد  راباز  درخانه  و  برداشت  را  کیفش   . پوشید  را  پالتويش 

 گوشش را آزار می داد  

 دآاسمش حسینه. حتما ازش خوشت می  -

به طبقه هم کف آسوار   بود  سانسور شد.  داغ شده  از در ساختمان    . رسید. مغزش 

تا    او را به خود آورد.    به صورتش خورد و    سیلی  مثل  مد. هوای سر د  آبیرون  

خلوت بود. سو ز سرما گوشهايش را می سوزاند.  همه جا  سر خیابان  پیاده رفت.  
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پر     درس خانه اش را داد. وقتی به خانه رسید کتری را  آتاکسی رسید سوار شد و  

.  كر اجاق گذاشت  پالتو کنار  دو روي  .    اجاق با  بالای کتری    ايستاد  دستهايش را 

ب گرم شود. فکر کرد از فردا ديگر به کافه نخواهد ر فت. فکر  آگرفت  تا با بخار  

کیسه   کرد.  خواهد  استفراغ  ببیند  را  زن  اگر  رختخواب  آکرد  وسط  را  جوش  ب 

رختخواب به  کن  گرم  با  و  .     انداخت  سرخزيد  خانه    صبح  از  همیشگی  ساعت 

 شماره کافه را گرفت. ، وارد تلفن عمومی شد و بیرون رفت 

 رستوران فراسکاتی  -

   نمیتونم بیام سركارقای هومانی می خواستم بهتون بگويم که آ -

 ای بابا . پس ما چکار کنیم.  -

فکر کرد "سرتان را بگذاريد و بمیريد "  بهتره يک کسی را پیدا کنید چون من   -

 نجا کار کنم. آواهم ديگر نمی خ

 نکه منتظر جواب شود تلفن را قطع کرد. آبدون 

 

     14 

 

پول مختصري كه داشت كم كم به آخر مي رسید. زندگي سخت ،  سه  ماه گذشت .  

    كاش   "    در بي خبري مطلق از فادي فكر مي كرد    بي رحمانه آزارش مي داد.   

 . "  نرفته بودم  ش  ن شب به هتلآ



 51 

ترين   نا امید ، بی کار ، بی    پشت سر گذاشت .  عمرش را  زمستان  سخت  تنها ، 

 پول.  

ماه خواب بیدار شد.    تابیده بود  از  به میان اطاقش    بي كه  فتاآ  نور  ازصبح يك روز  

بود كه   سمان   آدر هاله مه گرفته و خاكستري رنگ     ها زندگي  ه  وين باعث شد 

نور    ش  چشمهاي  ديدن  شند.  آتاب  با  نداشته  را  خفاش  ما  فتاب  لحاف    به  نند    زير 

 آورد.   لحاف بیرون  سرش را از زير    آرام آرام  بعدو    خزيد 

بعد از ماه     به درون اطاق می ريخت. بهاراز راه می رسید.   سمان  از پنجره  آبی آ 

ستین كوتاهي را از میان كمد بیرون   آبي اختیار تي شرت       احساس نشاط کرد.ها  

  . کرد  كشید  .    یست  مناسب   ی  هوا فکر  روی  پیاده  خانه    برای  از  خروج  از  قبل 

صندوق پست را باز کرد. معمولا در صندوق پست غیر از قبض های پرداختنی  

را ها  پاکت  شد.  نمی  نصیبش  ديگری  صندوق    چیز  يک  آبیرون    از    مشت ورد. 

 تبلیغ ، نامه ای از پلیس ، نامه ای از فادی. 

ها را در کیفش گذاشت و از در ساختمان    نامه    مد.  آخفیفی از گلويش بیرون    فرياد  

ب  را  مردم  زيیا   و  ملايم  بهاری  هوای  رفت.  بود.  بیرون  آورده  وجد  صورتها    ه 

بود  شده  بیرون  ند  بشاش  کیف  از  را  ها  نامه  و  رفت  قدم  چند  به  آ  .  قلبش  ورد. 

سرعت می تپید . نمی دانست کدام را اول باز کند. فکر کرد. " اين  شانس من است  

" میروم توی    یشه همه حوادث در زندگیم با هم اتفاق می افتند" . فکر کرد  که هم

مکتی  ی وارد پارک شد و روی ن  پارک می نشینم و سر فرصت بازشان می کنم. "  

جوانه های نورس بید مجنون با نسیم ملايم مانند ابريشم سبز    نشست.  برکه ای  کنار
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  نشسته روی   پیر زنی  ا می تابید. شاخته ه لابلای در حرکت بودند و نور آفتاب از 

آورد.    رون  ها را از کیفش بی  نامه  پاشید .   نیمکت کناری برا ی پرنده ها دانه می  

. فکر کرد يک نامه ساده چقدر می تواند زندگیش را تغییر  کدام را اول باز کند ؟  

نا   ار کشیده. چه روزهای سختی را گذرانده بود. روزهايی آکنده ازظدهد. چقدر انت 

  ی فکر کرد شايد پیامی که در هر يک از نامه ها پیدامی کند برا  .  امیدی و ترس  

 آينده اش نقش تعیین کننده ای داشته باشد.  

لح نش  ناخ  همان  در  و  انداخت  پلیس  نامه  در  زير  پاکت  ظرا  اين  آيا  انديشید  ه 

شد.  ه راحتی باز  ب اکت  پ خاکستری رنگ می تواند به تمام کابوس هايش پايان دهد.  

بی  را  شرو ر نامه  اش  بسته  شکسته  آلمانی  با  و  آورد  به  ون  کرد.    نخواند   ع 

بود. آهی از خوشحالی کشید. سر ش را رو به عقب رها کرد    پناهندگیش تايید شده

چند   کرد.  نمی  حس  را  وجودش  سنگینی  ديگر  بست.  نقش  صورتش  بر  وتبسمی 

همان   به  کبوت ح دقیقه  زدن  نک  با صدای  ماند.  خ  رال  به  آمد.  ها  چند    نامه      ود 

ای   را  صفحه  و  فادی  سرعت  به  و  آورد  در  پاکت  هیجان  از  فادی      با  خواند. 

خواهد  بیروت چند روزی در وين    رفتن به    تابستان سر راه  و     ترايش را گرفتهکد

 هنوز من را دوست دارد". پس " ماند 

ستد و  ک باي ر می خواست میان پاکه    داشت    شی  احساس خو چنان    ها    هبعد از ما

که   هوندرد واسر  افتاد  آثار  بی اختیار به ياد  .  چقدر من خوشبختم "      زند "  ب فرياد  

. فکر    شکل داده اند  نقاشی هايش را    از خطوط پیچ در پیچ رنگی    مجموعه ای  

بی شباهت   ،    است ن گرفتارآدر هزار توی     انسان آن زمانی که    ،    زندگی کرد  
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  خط  راست    "   نقاش افتا د که    گفته    به ياد  و    نیست به نقاشی های هوندرد واسر  

فکر کرد زندگی هیچ وقت در يک خط و مسیرحرکت نمی کند و    .   "    ايمان ندارد

 در همین باشد.  هم  شايد تمام زيبايیش  

 ويدا مشايخی 


